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In this research, the Constructive Provisions were examined by comparing the legal systems of 

Iran, Egypt, and Islamic jurisprudence (fiqh), using a descriptive-analytical approach with the 

aim of distinguishing pre-contractual constructive agreements. Additionally, a library research 

was employed to gather information. The primary question is the nature of this concept, while 

subsequent questions address its validity and scope. The findings of this study indicate that 

‘Constructive Provisions’ refer to all pre-contractual agreements reflecting the mutual intent of the 

contracting parties and forming the basis of the contract. Therefore, although the origin and basis 

for justifying Constructive Provisions are the same as Constructive Conditions; the formalization 

of the theory of Constructive Provisions based on the mutual and internal intention of the parties, 

leads to the recognition of numerous instances of pre-contractual constructive agreements, many of 

which do not fit within the framework of Constructive Conditions. This distinction demonstrating 

the differences between these concepts. Examples include consideration, the contracting parties, the 

nature of the contract, the purpose of the transaction, and the basis for exemption from obligation due 

to loss occurring. Additionally, despite the lack of validity for pre-contractual agreements among 

most Imami jurists and some Sunni schools, some groups consider them valid. The foundations of 

Egyptian law align with the essence of this concept. Also, Egyptian law’s foundations align with 

this topic. Likewise, in Iranian law, due to the preference for internal intent, Constructive Provisions 

are considered valid, and their scope expands in line with the breadth of intention.
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در پژوهــش حاضــر، مفــاد بنایــی بــا تطبیــق در حقــوق ایــران و مصــر و فقــه اســامی بــا رویکــرد توصیفی‌تحلیلــی و بــا هــدف 
بازشــناخت توافق‌هــای بنایــی پیــش از عقــد، مطالعــه گردیــد؛ همچنیــن، جمــع‌آوری اطلاعــات بــا شــیوهٔ کتابخانــه‌ای صــورت 
گرفــت. نخســتین پرســش، چیســتی ایــن ماهیــت و پرســش‌های بعــدی، چگونگــی اعتبــار و قلمــروی آن اســت. یافته‌هــای 
ایــن تحقیــق، نشــان می‌دهــد کــه »مفــاد بنایــی«، بــه مفهــوم کلیــهٔ توافق‌هــای پیــش از قــرارداد و داخــل ارادهٔ مشــترک 
متعاقدیــن اســت کــه عقــد بــر بنــای وجــود آن‌هــا انشــا می‌شــود. بنابرایــن، گرچــه خاســتگاه و مبنــای توجیــه مفــاد بنایــی، 
همــان شــروط بنایــی اســت؛ ولــی قاعده‌مندســازی نظریــه مفــاد بنایــی بــر اســاس ارادهٔ مشــترک و باطنــی متعاقدیــن، ســبب 
شناســایی مصادیــق غیرقابــل احصایــی از توافــق بنایــی پیــش از قــرارداد می‌شــود کــه بســیاری از آن‌هــا، در چارچــوب شــرط 
بنایــی نمی‌گنجــد؛ همیــن موضــوع، نشــان از تفــاوت ایــن مفاهیــم دارد. چنان‌کــه عوضیــن منتخــب، اطــراف قــرارداد، ماهیــت 
عقــد، جهــت معاملــه و مبنــای معافیــت از تعهــد بــا وقــوع غبــن حــادث، نمونه‌هــای آن اســت. همچنیــن، با وجــود عــدم اعتبار 
ــزد مشــهور فقهــای امامیــه و برخــی مذاهــب اهــل ســنت، گروهــی آن را معتبــر می‌شــمارند.  توافق‌هــای پیــش از عقــد، ن
مبانــی حقــوق مصــر هــم بــا درون‌مایه‌هــای ایــن مفهــوم، مطابقــت دارد. در حقــوق ایــران نیــز بــه دلیــل رجحــان ارادهٔ باطنــی، 

مفــاد بنایــی معتبــر اســت و قلمــروی آن هم‌ســو بــا وســعت اراده، گســترش می‌یابــد.

ــه اســامی.   ــران، مصــر و فق ــه تطبیقــی در حقــوق ای ــی«؛ مطالع ــاد بنای ــه »مف ــان )1404(. ســاماندهی نظری اســتناد: جواهــرکلام، محمدهــادی؛ غلامحســینی، عرف
ــامی، 3 )2(، 103-126.  ــورهای اس ــوق کش ــی حق ــات تطبیق مطالع
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مقدمه
قراردادهــا ازنظــر ماهــوی، آمیــزه‌ای از مفــاد، شــروط و اجــزای مختلــف هســتند کــه مــورد اتفــاق متعاقدیــن قــرار می‌گیرنــد. امــا 
گاهــی برخــی از ایــن مندرجــات، آگاهانــه یــا ناخــودآگاه در قــرارداد تصریــح نمی‌شــود. چنان‌کــه ممکــن اســت در خــال مذاکــرات 
پیــش از انعقــاد قــرارداد، پــاره‌ای از مفــاد، مــورد موافقــت متعاقدیــن قــرار بگیــرد و عقــد بــر بنــای لحاظ آن، انشــا شــود؛ امــا در متن 
یــا ســند اثباتــی قــرارداد، حتــی اشــاره بــه آن نیــز، مغفــول بمانــد. همیــن توافق‌هــا کــه بــا شــروط بنایــی یــا تبانــی نیــز قرابــت 
نزدیکــی دارد، اســاس بحــث حاضــر اســت. در حقیقــت، گرچــه ممکــن اســت در بــادی امــر، توافق‌هــای پیــش از قــرارداد، متــرادف 
ــا شــروط بنایــی، خــود محــل تردیــد و ابهــام  ــا شــروط بنایــی بــه نظــر برســد؛ امــا ماهیــت توافق‌هــای مزبــور و ارتبــاط آن ب ب
ــی«،  ــاد بنای ــن، موضــوع »مف ــا را ضــروری می‌ســازد. بنابرای ــن توافق‌ه ــار و قلمــروی ای ــر، بازاندیشــی در اعتب ــن ام اســت. همی
طــرح می‌شــود کــه چیســتی ماهیــت آن، نخســتین پرســش و بنیــان ایــن نظریــه اســت. ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه 
ــاره‌ای  ــه آن، محــدود نمی‌شــود، چنان‌کــه پ ــر از شــرط اســت و تنهــا ب نشــان دهــد، حقیقــت توافق‌هــای پیــش از قــرارداد، فرات
از مصادیــق مطــروح در ایــن نوشــتار در قالــب شــرط، میســر نمی‌گــردد. البتــه ایــن بــه معنــی نامتجانــس بــودن مفــاد و شــروط 
بنایــی، نخواهــد بــود؛ بلکــه علاوه‌بــر دلالــت هــر دو مفهــوم، بــر توافق‌هــای پیــش از انشــای قــرارداد، نظریــهٔ مفــاد بنایــی، خــود 
ــهٔ  ــر پای ــه ب ــی گســترده‌تر دارد ک ــی، هویت ــاد بنای ــا مف ــل می‌شــود. ام ــر اســاس آن، تحلی ــی اســت و ب برخاســته از شــروط بنای
وســعت آثــار ارادهٔ باطنــی، توجیــه می‌گــردد. پرســش‌های بعــدی کــه بــا یکدیگــر ملازمــه خواهنــد داشــت، چگونگــی اعتبــار و 

قلمــروی مفــاد بنایــی اســت.
بدیــن ترتیــب، تحقیــق حاضــر درصــدد اســت کــه بــا اتــکای بــه اشــتراکات مفــاد بنایــی بــا مباحــث مطــروح پیرامــون شــروط 
بنایــی و از ســوی دیگــر، نقــش ارادهٔ باطنــی و مشــترک متعاقدیــن، اعتبــار ایــن مفــاد را هویــدا ســازد؛ همچنیــن به‌صــورت توأمــان، 
ــات وســعت بیشــتر  ــه اثب ــد، ب ــق، آشــکار کن ــر برخــی مصادی ــا ذک ــی را ب ــودن شــروط بنای ــی ب ــال و ناکاف ــر آنکــه اجم علاوه‌ب

قلمــروی مفــاد بنایــی بپــردازد.
بــر ایــن اســاس، گفتــار اول بــه بیــان ماهیــت شــرط بنایــی، اختصــاص دارد. ســپس در گفتــار دوم، بــا طــرح مفهــوم مفــاد بنایی 
و تحلیــل وجــوه تشــابه و تمایــز آن بــا شــروط مزبــور، بــه مقایســهٔ آن بــا نهادهــای متناظــر، همچــون شــروط یــا مفــاد ضمنــی و 
شــروط ابتدایــی، پرداختــه می‌شــود. در گفتــار ســوم نیــز، اعتبــار و قلمــروی مفــاد بنایــی در فقــه امامیــه و اهــل ســنت و همچنیــن، 
حقــوق ایــران و مصــر بررســی می‌گــردد. چنان‌کــه بــر محوریــت بازبینــی مباحــث مطــرح، پیرامــون شــروط بنایــی و تحلیــل نقــش 

اراده در توافق‌هــای پیــش از قــرارداد، اعتبــار و قلمــروی مفــاد بنایــی، همــراه بــا یکدیگــر تبییــن می‌گــردد.
تعبیــر توافق‌هــای بنایــی پیــش از انعقــاد قــرارداد بــه »مفــاد بنایــی« کــه موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش اســت، در مقــالات 
موجــود، پیشــینه‌ای مشــابه نــدارد. بنابرایــن، آنچــه بــا عنــوان شــروط بنایــی، پیش‌تــر در مقاله‌هــای مختلــف و کتاب‌هــای فقهــی 
و حقوقــی، تحلیــل شــده، بــا بحــث حاضــر به‌روشــنی، متفــاوت اســت. چراکــه جــان کلام ایــن نوشــتار، عبــور از منحصــر دانســتن 
توافق‌هــای پیــش از عقــد در شــرط و آشکارســازی وســعت قلمــروی مصادیقــی اســت کــه می‌توانــد، موضــوع توافق‌هــای مزبــور 
قــرار گیــرد، حال‌آنکــه مفهــوم شــرط و یــا شــروط بنایــی، در مــوارد متعــددی نمی‌توانــد بــر ایــن معنــی، دلالــت کنــد. وانگهــی، 
کتــاب »اصــول قراردادهــا و تعهــدات« کــه پژوهــش حاضــر، تنهــا مــوردی اســت کــه ولــو کوتــاه، اشــاره‌ای بــه مفهــوم »مفــاد 
بنایــی«، بــا همیــن عبــارت دارد. مطابــق ایــن اثــر، برخــاف رویــهٔ موجــود کــه عبــارات شــروط ضمنــی و یــا شــروط بنایــی، بــه‌کار 
بــرده می‌شــود؛ حقیقــت امــر، مفاهیمــی جامع‌تــر بــه نــام مفــاد ضمنــی و مفــاد بنایــی اســت کــه تمــام خصوصیــات عقــد را، اعــم 
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از ارکان و امــور دیگــر آن، همچــون طرفیــن و مــورد )موضــوع( قــرارداد اســت؛ درحالی‌کــه نمی‌تــوان ایــن مــوارد را شــرط بنایــی 
دانســت )شــهیدی، 1381: 338(. درنتیجــه، ایــن پژوهــش، درصــدد تــدارک قاعــده و ســاماندهی نظریــه مفــاد بنایــی و تعییــن قلمرو 

و تبییــن اعتبــار آن اســت.
همچنیــن، جمــع‌آوری اطلاعــات در ایــن تحقیــق بــا روش کتابخانــه‌ای )اســنادی(، بــوده و بــا رویکــرد توصیفی‌تحلیلــی، واکاوی 

ــده است. ش
1. ماهیت شروط بنایی، تبانی یا متقدم بر قرارداد

خاســتگاه مفهــوم »مفــاد بنایــی«، شــروط بنایــی یــا متقــدم بــر قــرارداد اســت؛ بنابرایــن، ابتــدا به‌اختصــار، تعابیــر مختلــف مفهــوم 
شــرط بیــان می‌شــود؛ ســپس بــا معرفــی شــروط بنایــی یــا مقــدم بــر قــرارداد، بســتر تبییــن مفــاد بنایــی، فراهــم می‌گــردد.

1-1. مفهوم شرط

مفهــوم شــرط در فقــه و حقــوق، مباحــث گســترده‌ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت. برخــی فقهــا، مفهــوم عرفــی شــرط را ناظــر 
ــه نبــودن چیــز دیگــری می‌شــود؛ بی‌آنکــه وجــود آن،  ــه مفهــوم آنچــه فقــدان آن، منجــر ب ــر دو معنــی دانســته‌اند. نخســت ب ب
لزومــاً بــه ایجــاد آن چیــز دیگــر بینجامــد. معنــای دوم شــرط، الــزام و التــزام اســت؛ چنان‌کــه در روایــات مختلــف، شــرط در معانــی 
متعــددی همچــون نــذر، وعــده، عهــد و حتــی بیــع، اســتفاده شــده اســت. مطابــق ایــن دیــدگاه، در عبــارت »شــروط ابتدایــی« نیــز، 
واژهٔ شــرط در معنــای حقیقــی خــود، آمــده اســت )شــیخ انصــاری، 1411 ق، ج 2: 518-517(. بنابرایــن، شــرط در معنــای نخســت، 
ــزام و التــزام، به‌عنــوان شــرط فقهــی،  ــه ال ــا تعبیــر ب ــی آن اســت؛ حال‌آنکــه معنــای دوم شــرط ب همــان مفهــوم عقلــی و اصول
ــد  ــون عن ــدهٔ »المؤمن ــرط در قاع ــارت ش ــوم عب ــا، مفه ــه فقه ــاهرودی، 1382 ش: 635(. چنان‌ک ــمی ش ــود )هاش ــناخته می‌ش ش
شــروطهم« را ناظــر بــر معنــای اخیــر شــرط و بــه مفهــوم مطلــق هــر نــوع التــزام، دانســته‌اند کــه حتــی اســتفاده از لفــظ بــرای 
تحقــق آن، ضــرورت نــدارد )شــیخ انصــاری، 1411 ق، ج 1: 329(. همچنیــن هم‌ســو بــا ایــن تعبیــر، گروهــی دیگــر نیــز در تعریــف 

شــرط می‌گوینــد: »شــرط عبــارت اســت از هــر آنچــه به‌تبــع خــود، الزامــی را پدیــد آورد« )طباطبائــی یــزدی، 1410 ق: 106(.
امــا برخــی دیگــر از فقیهــان، بــه مخالفــت بــا ایــن تقســیم‌بندی، برخاســته‌اند. بــه اعتقــاد ایــن گــروه، مفهــوم متعــارف شــرط، 
تنهــا در یــک معنــا خواهــد بــود و آن، تقیــد امــری بــر امــر دیگــر اســت. بــر ایــن اســاس، گاهــی ایــن تقیــد، حقیقــی و همچــون 
تقیــد معلــول بــه علــت خویــش اســت. امــا گاهــی ایــن تقیــد، جعلــی و بــه معنــای قــرار دادن امــری از ســوی شــارط بــر عهــدهٔ 
خویــش خواهــد بــود؛ چنان‌کــه شــروط ضمــن عقــد، مثــال بــارز همیــن تقیدهــای جعلــی اســت )ایروانــی، 1379 ق: 61(. گروهــی 
دیگــر نیــز بــا همیــن اعتقــاد، شــرط را بــه معنــای وابســتگی چیــزی بــر چیــز دیگــری تلقــی کــرده و در مقــام جمع‌بنــدی آرای 
مختلــف فقهــا، مصادیــق ایــن مفهــوم را در ســه حالــت، متصــور دانســته‌اند: اولًا، وابســتگی طبیعــی یــا تکوینــی، همچــون شــرط 
مجــاورت بــرای ســوختن بــا آتــش؛ ثانیــاً، تقیــدی بــه حکــم شــرع، نظیــر شــرط طهــارت بــرای نمــاز؛ ثالثــاً، آنچــه میــان متعاملیــن 

و بــا جعــل آن‌هــا، واقــع می‌گــردد )روحانــی، 1435 ق: 222(.
شــرط در حقــوق قراردادهــا نیــز به‌طورکلــی در دو معنــی، اســتفاده می‌گــردد؛ اولًا، بــه معنــای امــری کــه از عــدم آن، عــدم 
ــه  ــود دارد ن ــی وج ــه عدم ــن شــرط و مشــروط، ملازم ــی بی ــد؛ یعن ــد نمی‌آی ــود پدی ــود آن وج ــا از وج ــد، ام مشــروط لازم می‌آی
ملازمــه وجــودی؛ نظیــر اهلیــت طرفیــن و معلــوم و معیــن بــودن مــورد معاملــه به‌عنــوان شــرایط صحــت معامــات منــدرج در 
مــاده 190 قانــون مدنــی )صفایــی و جواهــر کلام، 1400: 142؛ صفایــی و جواهــر کلام، 1402: 295-296(. روشــن اســت کــه ایــن 
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معنــای شــرط بــا مفهــوم اصولــی و عقلــی آن، مقــارن خواهــد بــود. ثانیــاً، شــروط ضمــن عقــد کــه بــه مفهــوم التزام‌هایــی اســت 
ــد  ــی دگرگــون می‌کن ــا حت ــد دیگــر، ضمیمــه می‌شــود و حــدود و شــرایط آن تعهــدات را کامــل ی ــی عق ــه تعهــدات اصل کــه ب

ــان، 1401: 114(. )کاتوزی
شــروط ضمــن عقــد، خــود در دو حالــت قابــل تصــور اســت. نخســت، شــروطی نظیــر شــرط اجــل یــا شــرط صفــت هســتند که 
التزامــی مســتقل محســوب نمی‌شــود؛ بلکــه در مقــام تعییــن جزئیــات همــان قــرارداد هســتند. امــا حالــت دوم، ناظــر بــر مــواردی 
ــه  ــن ب ــا متعاملی ــردد. ام ــد گ ــز منعق ــراردادی مســتقل نی ــوان ق ــوه، می‌توانســت به‌عن اســت کــه موضــوع شــرط، به‌صــورت بالق
هــر دلیــل، ترجیــح داده‌انــد کــه آن را تابــع و ذیــل عقــد دیگــر قــرار دهنــد؛ نظیــر آنکــه ضمــن عقــد نــکاح، وکالــت در طــاق بــه 

زوجــه اعطــا گــردد و یــا ضمــن عقــد اجــاره، مســتأجر بــه رنگ‌آمیــزی ملــک موجــر متعهــد شــود.
شــیوهٔ اتصــال شــرط ضمــن عقــد بــه قــرارداد نیــز چهــار حالــت دارد کــه عبــارت اســت از شــرط مصــرح، الحاقــی، تبانــی 
)بنایــی( و شــرط ضمنــی )عرفــی(. شــرط صریــح و شــرط الحاقــی، روشــن و از بحــث حاضــر، خــارج خواهنــد بــود؛ بنابرایــن، آنچــه 

ضــرورت دارد، تبییــن ماهیــت شــرط بنایــی یــا تبانــی و رابطــهٔ آن بــا شــروط ضمنــی و همچنیــن، شــرط ابتدایــی اســت.

1-2. مفهوم »شرط بنایی یا تبانی« و یا »شرط متقدم بر قرارداد«

شــرط بنایــی یــا تبانــی، یکــی از ابتــکارات فقهــای امامیــه، معرفــی می‌شــود )محقــق دامــاد، 1381 ش: 54(. فقیهــان در تعریف این 
مفهــوم، اظهــار داشــته‌اند: »شــرط بنایــی، بــه معنــی آن چیــزی اســت کــه طرفیــن خــارج از قــرارداد بــر آن پیمــان بســته و توافــق 
ــوردی، 1377: 285(.  ــد ســاخته‌اند« )بجن ــر اســاس آن، منعق ــد را ب ــد، عق ــر نماین ــرارداد ذک ــد؛ ســپس بی‌آنکــه آن را در ق کرده‌ان
بــه دیگــر ســخن، شــرط بنایــی، موضوعــی اســت کــه متعاملیــن پیــش از قــرارداد، بــر آن توافــق و ســپس عقــد را برمبنــای آن، 
انشــا کرده‌انــد. حال‌آنکــه در زمــان ایجــاب و قبــول، حتــی به‌صــورت اشــاره نیــز، دوبــاره از آن یــاد نمی‌کننــد )شــهیدی، 1401: 
41-40(. بنابرایــن، گرچــه این‌گونــه شــروط در مفــاد قــرارداد، انعــکاس نــدارد، امــا چــون قــرارداد برمبنــای آن، انشــا می‌گــردد، 
شــروط بنایــی نامیــده می‌شــود. وانگهــی، محتــوا و مضامیــن موضــوع شــروط بنایــی، پیــش از عقــد انشــا نمی‌شــود و اثــر مســتقلی 
خلــق نمی‌کنــد؛ بلکــه تنهــا نســبت بــه وجــود آن در قــرارداد متعاقــب خــود، توافــق می‌گــردد. بــر اســاس وجــود همیــن اتفــاق 

قبلــی، بــه ایــن التزامــات، شــروط تبانــی نیــز گفتــه می‌شــود.
همان‌طــور کــه مشــاهده شــد، برخــی شــروط بنایــی را ابتــکار فقهــای امامیــه دانســته‌اند؛ امــا تردیــدی نیســت کــه توافق‌هــای 
پیــش از عقــد کــه بــه هــر دلیــل، در قــرارداد ذکــر نشــده اســت، موضوعــی نیســت کــه بــه ذهــن اندیشــمندان ســایر مذاهــب، 
ــه معنــی »شــرط پیشــین،  متبــادر نشــده باشــد. چنان‌کــه قاعــدهٔ »الشــرط المتقــدم کالشــرط المقــارن« در فقــه اهــل ســنت، ب
همچــون شــرط هم‌زمــان اســت«، نشــان از همیــن مفهــوم دارد. مطابــق ایــن قاعــده، اگــر متعاملیــن بــا وجــود توافــق نماینــد و 
ســپس عقــد را به‌صــورت مطلــق، انشــا کننــد؛ نیــت پیشــین، ماننــد نیــت مقــارن یــا هم‌زمــان بــا انعقــاد قــرارداد اســت. بنابرایــن 
ــن، آنچــه  ــم، 1411 ق: 107(. بنابرای ــه، 1408 ق، ج 3: 78؛ ابن‌قی ــه آن، ضــرورت دارد )ابن‌تیمی ــح و عمــل ب ــور صحی شــرط مزب
در فقــه اهــل ســنت و قاعــدهٔ مزبــور به‌شــرط متقــدم یــا مقــدم، تعبیــر می‌شــود بــا شــروط بنایــی در فقــه امامیــه، مقــارن اســت.
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2. ماهیت مفاد بنایی
ــداول و ضمــن  ــن شــروط ســه‌گانهٔ مت ــه عناوی ــی را محــدود ب ــای بنای ــوان موضــوع توافق‌ه ــه اشــاره شــد، نمی‌ت همان‌طــور ک
عقــد، از قبیــل شــرط فعــل، نتیجــه و صفــت دانســت؛ بلکــه در حقیقــت، جوهــرهٔ ایــن مفهــوم، فــارغ از آنکــه موضــوع آنچــه باشــد، 
توافقــی اســت کــه قــرارداد، بــر بنــای آن، منعقــد می‌شــود.1 بــر ایــن اســاس، هــر آنچــه پیــش از انعقــاد قــرارداد، مــورد اتفــاق 
متعاقدیــن قــرار داشــته و ســپس، عقــد بــا لحــاظ آن‌هــا انشــا گــردد، در گســترهٔ ایــن مفهــوم خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل در 
ایــن گفتــار و پیــش از ورود بــه مباحــث اعتبــار و قلمــروی ایــن توافق‌هــا، بــه تبییــن مفــاد بنایــی و رابطــه آن بــا مفاهیــم متناظــر، 

ــود. ــه می‌ش پرداخت

2-1. مفهوم مفاد بنایی

اســتفاده از عبــارت شــرط بــرای تبییــن ماهیــت توافق‌هــای پیــش از قــرارداد، تعبیــری نارســا اســت کــه امــکان درک دقیــق ایــن 
مفهــوم را دشــوار می‌ســازد؛ زیــرا فــارغ از نــزاع بســیاری کــه در مــورد ماهیــت شــرط وجــود دارد، هیچ‌یــک از تعاریــف موجــود، 
اصــولًا تعبیــری متقــن و جامــع بــرای پوشــش کامــل و احاطــهٔ اقســام متعــدد ایــن توافق‌هــا ارائــه نمی‌دهــد. بنابرایــن، لازم اســت 
ــه  ــن نظری ــه تبیی ــه ب ــود ک ــرای آن ب ــی عام‌الشــمول ب ــه عبارت ــی ارائ ــاد، در پ ــرای نه ــول ب ــور از شــرط‌انگاری معم ــن عب ضم

عمومــی و ســاماندهی بحــث کمــک نمایــد.
ــاد  ــارت »مف ــازد، عب ــان می‌س ــل، نمای ــرارداد را به‌صــورت کام ــش از ق ــای پی ــروی توافق‌ه ــی، آنچــه گســتردگی قلم وانگه
بنایــی« اســت. امــا بــرای درک تفــاوت میــان شــروط و مفــاد بنایــی، لازم اســت در ابتــدا، بــه تحلیــل رابطــهٔ مفــاد و شــروط ضمــن 
عقــد، پرداخــت. چنان‌کــه حقوق‌دانــان در تبییــن وجــوه شــباهت و تمایــز ایــن مفاهیــم، اظهــار می‌کننــد: »شــروط ضمــن عقــد، 
چیــزی جــدا و مســتقل از مفــاد عقــد نیســت. باوجودایــن، چــون در حقــوق مــا، »شــرط« به‌طــور معمــول بــه تعهدهــای فرعــی 
و تبعــی گفتــه می‌شــود و بــه ایــن اعتبــار از اصــل قــرارداد، فاصلــه می‌گیــرد، خــود نظریــهٔ خاصــی را بــه وجــود آورده اســت«. 
بــر اســاس ایــن دیــدگاه، قانــون مدنــی متأثــر از فقــه امامیــه و به‌گونــه‌ای منحصربه‌فــرد، بــه طــرح مســائل مختــص بــه شــرط 
و ارتبــاط آن بــا عقــد، پرداختــه اســت، همیــن امــر نیــز باعــث می‌شــود کــه باوجــود ارتبــاط کامــل میــان شــروط ضمــن عقــد 
بــا مفــاد قــرارداد، مســائل ویــژه‌ای پیرامــون شــروط مطــرح شــود کــه از آن، تحــت عنــوان نظریــهٔ »شــروط ضمــن عقــد« یــاد 
می‌گــردد )کاتوزیــان، 1401: 112-111(. بدیــن ترتیــب، شــرط در حقیقــت، نوعــی از مفــاد بــا ویژگی‌هــای مخصــوص بــه خــود 

اســت؛ بنابرایــن می‌تــوان، رابطــهٔ منطقــی میــان مفــاد و شــروط ضمــن عقــد را عمــوم و خصــوص مطلــق دانســت.
بــر همیــن اســاس، گروهــی دیگــر از حقوق‌دانــان بــا ایــن مقدمــه کــه قلمــروی توافق‌هــای بنــای قــرارداد از حیــث موضــوع، 
شــامل تمــام خصوصیــات یــک قــرارداد، اعــم از ارکان، اجــزا و ســایر عناصــر عقــد، می‌گــردد، از آن‌هــا بــا عبــارت »مفــاد بنایــی« 
یــاد کرده‌انــد. مطابــق ایــن دیــدگاه، بنایــی بــودن یــک امــر منحصــر بــه شــرط متصــل بــه عقــد نیســت؛ بلکــه منظــور از مفــاد 
بنایــی یــا تبانــی عقــد، آن گــروه از خصوصیــات عقــد اســت کــه متعاملیــن قبــل از ایجــاب و قبــول، نســبت بــه لحــاظ آن امــر 
ــای آن انشــا  ــد را برمبن ــد، عق ــی از آن ببرن ــول، مجــدداً نام ــگام ایجــاب و قب ــد و ســپس بی‌آنکــه در هن ــق کرده‌ان ــد تواف در عق
ــه  ــدارد؛ بلک ــی ن ــروط بنای ــا ش ــی ب ــب و ناهمگون ــت غری ــی، هوی ــاد بنای ــن مف ــهیدی، 1381: 339-338(. بنابرای ــد )ش می‌کنن
ــود. چنان‌کــه ویژگی‌هــای بیــان شــده پیرامــون شــروط  خاســتگاه و مــدار توجیــه مفــاد بنایــی، همــان شــروط بنایــی خواهــد ب

1- برخی از مهم‌ترین مصادیق مفاد بنایی که در قالب شرط بنایی نمی‌گنجد، در گفتار اعتبار و قلمروی این مفاد، معرفی می‌گردد.
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بنایــی، نســبت بــه مفــاد بنایــی نیــز قابــل تعمیــم اســت. امــا آنچــه ترجیــح عبــارت مفــاد بــر شــرط را ایجــاب می‌کنــد؛ نمایــان 
ســاختن وســعت قلمــروی توافق‌هــای بنایــی اســت.

چنان‌کــه عضــو ممیــز و مستشــار یکــی از شــعب دیــوان در اظهارنظــری کــه بــه صــدور رأی انجامیــد، می‌گویــد: »شــروط 
بنایــی منــوط بــدان نیســت کــه الزامــاً در حیطــه یکــی از عناویــن شــرط وصــف و شــرط فعــل و شــرط نتیجــه قــرار گیــرد و در 
ــت آن،  ــن، حقیق ــظ اســت؛ بنابرای ــاب تســامح لف ــظ شــرط از ب ــد نمی‌شــود. اســتخدام لف ــور، محــدود و مقی ــب شــروط مذک قال
ــماره  ــوان آن، منحصــر به‌شــرط نیســت.« )رأی ش ــه اســم و عن ــع شــده اســت( ک ــر آن واق ــاً ب ــد متباین ــی اســت )عق ــر بنای ام
ــن اظهــارات، اســتنباط  ــی کشــور(. آنچــه از ای ــوان عال ــخ 1393/12/18، صــادره از شــعبه 21 دی ــه تاری 9309970908100181 ب
می‌گــردد، ناکافــی بــودن عبــارت شــرط در دلالــت بــر تمــام مصادیــق توافق‌هــای بنــای قــرارداد اســت. در حقیقــت، مصادیــق 
زیــادی از ایــن توافق‌هــا را می‌تــوان برشــمرد کــه بــا اقســام شــروط ضمــن عقــد موضــوع مــاده 234 قانــون مدنــی، همخوانــی 
نــدارد. حال‌آنکــه مفــاد بنایــی، می‌توانــد شــامل عوضیــن منتخــب، طرفیــن قــرارداد، ماهیــت عقــد، جهــت معاملــه و توافــق بــر 
معافیــت از تعهــد در صــورت وقــوع غبــن حــادث گــردد. درهرحــال، مــراد از تبییــن مفهــوم حاضــر، ایــن اســت کــه اگــر بخشــی از 
مفــاد بنایــی و مــورد اتفــاق طرفیــن، بــه دلایــل مختلفــی همچــون رویــه متعــارف و مرســوم معامــات، در ایجــاب و قبــول و ســند 
قــرارداد منعکــس نگــردد؛ امــا دادرس، بتوانــد بــا نــگاه عادلانــه و دقیــق خــود، بخش‌هــای نانوشــته و مکتــوم داخــل در توافــق و 

قــرارداد را آشــکار ســازد، مبنــای توجیــه ورود آن‌هــا بــه عقــد، مفــاد بنایــی خواهــد بــود.

2-2. تمییز مفاد بنایی از شرط یا مفاد ضمنی عرفی

چنان‌کــه بیــان شــد، عبــارت مشــهور در فقــه و حقــوق پیرامــون توافق‌هــای بنایــی، شــرط بنایــی اســت، حال‌آنکــه ایــن مفهــوم، 
خــود خاســتگاه و نقطــه آغــاز تبییــن مفــاد بنایــی نیــز خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل، تمییــز شــروط بنایــی از شــروط ضمنــی یــا 

عرفــی، وجــوه افتــراق مفــاد بنایــی را نیــز نســبت بــه شــروط ضمنــی و مبتنــی بــر عــرف آشــکار می‌ســازد.
جالـــب آنکـــه حقوق‌دانانـــی کـــه پیش‌تـــر عبـــارت مفـــاد بنایـــی را بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی موضوعـــات توافق‌هـــای 
ـــی را  ـــاد ضمن ـــابه مف ـــارت مش ـــرارداد، عب ـــی ق ـــن عرف ـــروی مضامی ـــعت قلم ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــد، ب ـــرده بودن ـــنهاد ک ـــی پیش بنای
ـــاه  ـــرف، چ ـــه ع ـــت ک ـــن اس ـــه، ممک ـــک مزرع ـــع ی ـــی، در بی ـــون مدن ـــاده 356 قان ـــاس م ـــر اس ـــه ب ـــد. چنان‌ک ـــی کرده‌ان معرف
ـــن و ارکان  ـــمتی از عوضی ـــون قس ـــت، پیرام ـــم در حقیق ـــن حک ـــه ای ـــد؛ حال‌آنک ـــع بدان ـــع مبی ـــی از تواب ـــه را جزئ آب آن مزرع

ـــهیدی، 1381: 338(. ـــود )ش ـــد ب ـــد، خواه عق
امــا از تعریــف شــرط و مفــاد بنایــی، مشــخص گردیــد کــه منشــأ مســتقیم ایجــاد آن‌هــا، توافق‌هــای صــورت گرفتــه پیــش از 
عقــد اســت. امــا شــرط ضمنــی، گرچــه همچــون مفاهیــم مذکــور، نــه صراحتــاً و نــه حتــی به‌صــورت اشــاره در ایجــاب و قبــول 
ذکــر نمی‌شــود؛ امــا فــرض معهــود بــودن آن در عــرف، ســبب ورود ایــن شــروط بــه قــرارداد می‌گــردد. بنابرایــن گرچــه هــر دو 
در قــرارداد نانوشــته هســتند؛ امــا تفــاوت اساســی در علــت اعتبــار و ورود آن‌هــا بــه تعهــدات قــراردادی اســت. شــروط و همچنیــن 
ــه  ــوند؛ حال‌آنک ــراردادی می‌ش ــدات ق ــن، وارد تعه ــر ارادهٔ مشــترک متعاقدی ــی، به‌صــورت مســتقیم، بلاواســطه و در اث ــاد بنای مف

شــروط ضمنــی، به‌واســطهٔ نقــش کاشــفیت عــرف از ارادهٔ متعاقدیــن، مفــروض در تراضــی متعاملیــن قلمــداد می‌شــود.
وانگهــی، مطابــق برخــی دیدگاه‌هــا، عبــارت »شــرط ضمنــی« در معنــای عــام خــود، به‌طورکلــی بــر هرگونــه شــرط نانوشــته، 
امــا مؤثــر در قــرارداد اطــاق می‌گــردد. بــه دیگــر ســخن، می‌تــوان کلیــه شــروط غیرمصــرح در قــرارداد را مشــمول معنــای عــام 
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»شــروط ضمنــی« دانســت. در ایــن صــورت، شــروط ضمنــی، خــود بــه دو دســته شــروط بنایــی و شــروط ضمنــی عرفــی تقســیم 
ــم، اختصــاص اصطــاح  ــن مفاهی ــه ای ــاد ب ــارت مف ــر تناســب بیشــتر اطــاق عب ــا علاوه‌ب ــان، 1401: 123(. ام می‌شــود )کاتوزی
ــور از درهم‌آمیختگــی  ــرا تفکیــک مزب ــر اســت؛ زی ــر عــرف نیــز دقیق‌ت ــا مضامیــن مبتنــی ب ــه معنــای خــاص خــود ی ضمنــی ب

میــان مضامیــن عرفــی بــا توافقــات پیــش از عقــد یــا مفــاد بنایــی، جلوگیــری می‌کنــد.
فقهــای امامیــه در تفکیــک ایــن مفاهیــم، شــروط ضمنــی را مفــاد معهــود نــزد عــرف دانســته‌اند؛ حال‌آنکــه شــروط بنایــی، 
ــه  ــراردادی از یک‌ســوی، ب ــز شــروط ق ــر توافــق طرفیــن اســتوار اســت )نائینــی، 1373 ق، ج 2: 124(. در فقــه اهــل ســنت نی ب
آنچــه پیــش از عقــد توافــق می‌شــود و از ســوی دیگــر، چیــزی کــه درون یــک قــرارداد، جــای گرفتــه اســت، اعــم از آنکــه بــا 
ــق شــده و  ــه شــرط تواف ــن، همان‌طــور ک ــه، 1416 ق: 152(. بنابرای ــا ناشــی از عــرف باشــد، تقســیم می‌شــود )ابن‌تیمی ــظ ی لف
متقــدم بــر قــرارداد، همچــون شــرط منــدرج در آن اســت؛ شــرط عرفــی نیــز، به‌مثابــهٔ شــروطی اســت کــه به‌صــورت لفظــی در 
قــرارداد، درج می‌شــود« )ابن‌تیمیــه، 1408 ق، ج 6: 270(. روشــن اســت کــه ایــن تفکیک‌هــا از شــروط بنایــی، بــه مفــاد بنایــی 

ــد. ــز تســری می‌یاب نی

2-3. تمییز مفاد بنایی از شرط یا تعهد ابتدایی

مفهــوم دیگــری کــه امــکان اختــاط آن بــا مفــاد بنایــی وجــود دارد، شــرط ابتدایــی، تعهــد ابتدایــی و یــا مقــدم اســت؛ چنان‌کــه 
ظــرف زمانــی تحقــق هــر دو، قبــل از انعقــاد قــرارداد خواهــد بــود. امــا همچــون بحــث پیشــین، بــه دلیــل شــهرت عبــارت تــوأم بــا 
کاســتی شــرط بنایــی، ایــن اصطــاح در تمییــز مفــاد بنایــی از شــروط ابتدایــی نیــز واســطه قــرار می‌گیــرد. شــباهت زمــان تحقــق 
شــروط بنایــی و شــروط ابتدایــی، موجــب بررســی مــوازی ایــن مفاهیــم در برخــی تألیفــات شــده اســت. حال‌آنکــه شــرط ابتدایــی، 
تعهــد ابتدایــی و یــا عقــد مقــدم، برخــاف شــروط بنایــی، توافقــی »انشــا شــده« خواهــد بــود کــه بــه دلیــل انشــای اســتقلالی، 
ماهیتــی جداگانــه از عقــد متعاقــب خــود دارد. بــه دیگــر ســخن، شــرط ابتدایــی، قــراردادی مســتقل و بــا ماهیتــی جداگانه محســوب 
ــی، پیــش از عقــد، انشــا نمی‌شــود؛ بلکــه تنهــا در خصــوص مضمــون آن‌هــا و  ــی اســت کــه شــرط بنای ــن در حال می‌گــردد. ای
الحــاق بــه قــرارداد متعاقــب و آتــی، توافــق می‌گــردد. همیــن موضــوع، در مــورد مفهــوم وســیع‌تر مفــاد بنایــی نیــز صــادق خواهــد 

بــود. بنابرایــن، تفکیــک شــروط بنایــی و ابتدایــی، در کشــف کامــل چیســتی مفــاد بنایــی، اهمیــت زیــادی دارد.
در فقــه امامیــه، تفکیــک روشــنی میــان شــرط بنایــی و شــرط ابتدایــی، ملاحظــه می‌شــود؛ چنان‌کــه برخــی فقهــا، پیــش از 
بررســی اعتبــار ایــن مفاهیــم و در مقــام تمییــز آن‌هــا بــه طــرح دو پرســش می‌پردازنــد: اولًا، آیــا شــرط ابتدایــی الــزام‌آور اســت 
یــا خیــر؛ ثانیــاً، آیــا بــرای اعتبــار شــرط ضمــن عقــد، ذکــر آن در متــن قــرارداد ولــو بــه اجمــال، لازم اســت یــا خیــر؟ ســرانجام 
نیــز شــروط ابتدایــی را معتبــر می‌شــمارند )طباطبائــی یــزدی، 1410 ق: 118(. بنابرایــن، آنچــه از خــال ایــن پرســش‌ها، آشــکار 
می‌شــود، تمایــز شــرط ابتدایــی منعکــس در ســؤال اول بــا شــرط بنایــی اشــاره شــده در پرســش دوم اســت. در حقیقــت، بحــث 
لــزوم درج شــرط در قــرارداد یــا کفایــت توافــق قبلــی بــر آن، ناظــر بــر شــروط ملحــق بــه یــک عقــد اســت؛ حال‌آنکــه شــرط 
ابتدایــی، عهــد و قــراری مســتقل اســت کــه بــدون وابســتگی بــه معاملــه‌ای دیگــر، میــان طرفیــن واقــع می‌شــود. بنابرایــن، شــرط 
ابتدایــی بــه عقــد متعاقــب خــود، وابســته نخواهــد بــود و بــر همیــن اســاس از مبحــث شــروط قــراردادی خــارج اســت )خوئــی، 

1414 ق: 167-169(.
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ــد:  ــار کرده‌ان ــف آن، اظه ــی«، در تعری ــاق الابتدائ ــه »الاتف ــی ب ــد ابتدای ــا تعه ــرط ی ــر ش ــا تعبی ــز ب ــری نی ــان مص حقوق‌دان
ــا اســت« )الســنهوری، 2009 م: 275-267(. ــه قرارداده ــوط ب ــد مرب ــهٔ قواع ــل و مشــمول کلی ــدی کام ــی، عق ــق ابتدای »تواف

آنچــه از عبــارات فــوق، پیرامــون تفــاوت ماهیتــی موجــود میــان شــروط یــا تعهــدات ابتدایــی بــا شــروط بنایــی بیــان شــد، بــه 
دلیــل قرابــت مفهومــی میــان شــروط و مفــاد بنایــی، در خصــوص مفــاد بنایــی نیــز صــادق اســت.

ــوان  ــد و به‌عن ــن عق ــز از مبحــث شــروط ضم ــی، متمای ــدات ابتدای ــا تعه ــروط ی ــز ش ــران نی ــی ای ــام حقوق ــی، در نظ وانگه
الزاماتــی مســتقل و قراردادهایــی منعقــد شــده تلقــی می‌شــود کــه بــر اســاس مــاده 10 قانــون مدنــی، در اعتبــار آن‌هــا تردیــدی 

ــد: ــار می‌کن ــوان اظه ــعب دی ــی از ش ــار یک ــه مستش ــت. چنان‌ک نیس
»ازجملــه شــروط پیــش از عقــد، شــروط ابتدایــی و شــروط بنایــی اســت؛ شــروط ابتدایــی، همــان تعهــدات و التزامــات بــدون 
ــه نفــوذ و تنجــز شــرط در عقــد  ــاط، منتهــی ب ــودِ ارتب ــا عقــد ]متعاقــب[ و نب ــه ســبب عــدم تقــارن ب وقــوع عقــد اســت کــه ب
نمی‌شــود. شــروط بنایــی نیــز شــروط پیــش از عقــد و یــا همــان تعهــدات و التزامــات مقــارن بــا وقــوع عقــد اســت کــه نافــذ در 
مقــام خواهــد بــود؛ چــه تصریــح بشــوند یــا نشــوند.« )دادنامــه شــماره 9309970908100181 بــه تاریــخ 1393/12/18، صــادره از 

شــعبه 21 دیــوان عالــی کشــور(.

3. اعتبار و قلمروی مفاد بنایی
ــش از  ــرارداد، پی ــح در ق ــدم تصری ــم ع ــه علی‌رغ ــت ک ــی اس ــی، مضامین ــاد بنای ــور از مف ــد، منظ ــان ش ــر بی ــه پیش‌ت چنان‌ک
انشــای عقــد، مــورد توافــق طرفیــن قــرار داشــته اســت. امــا علاوه‌بــر تفــاوت موجــود در تعابیــر و اصطلاحــات بــه‌کار رفتــه بــرای 
ــاف اســت.  ــران و مصــر، محــل اخت ــوق ای ــه مذاهــب گوناگــون و حق ــز در فق ــا نی ــار و قلمــروی آن‌ه ــور، اعتب توافق‌هــای مزب
ــد،  ــت نزدیکــی دارن ــا یکدیگــر، اختــاط و قراب ــار و قلمــروی ایــن مفاهیــم کــه ب ــه تحلیــل اعتب بدین‌ترتیــب در ایــن بخــش ب

ــود. ــه می‌ش ــان، پرداخت ــورت توأم به‌ص

3-1. فقه اهل سنت

در فقــه اهــل ســنت، قاعــده »الشــرط المتقــدم علــی العقــد بمنزلــة المقــارن لــه«، بــر اعتبــار شــروط یــا به‌بیان‌دیگــر، توافق‌هــای 
پیــش از عقــد دلالــت دارد. بــر اســاس ایــن قاعــده، چنانچــه دو طــرف بــر چیــزی توافــق کننــد و پــس‌ازآن، قــرارداد را منعقــد 
ســازند؛ عقــد، شــامل آنچــه بــر آن توافــق داشــته‌اند نیــز می‌گــردد )ابن‌تیمیــه، 1422 ق: 303(. البتــه، حجیــت قاعــدهٔ مزبــور در 

مذاهــب مختلــف اهــل ســنت، محــل اختــاف اســت.
نظــر مشــهور در فقــه حنبلــی و مالکــی بــر اعتبــار شــروط مقــدم بــر قــرارداد اســت؛ حال‌آنکــه غالــب فقهــای مذاهــب حنفــی و 
شــافعی، اعتقــاد بــر عــدم اعتبــار شــروط مــورد توافــق پیــش از عقــد دارنــد. بــه بــاور ایــن گــروه، تنهــا آن چیــزی معتبــر اســت کــه 
در قــرارداد قیــد گــردد. بنابرایــن، هــر آنچــه مقــدم بــر قــرارداد باشــد، فاقــد اثــر و همچــون وعده‌هایــی ســاده اســت کــه وفــای 
بــه آن، تنهــا مســتحب خواهــد بــود )آل‌بورنــو، 1424 ق: 103(. اختلاف‌نظــر دیگــری کــه میــان فقهــای ایــن مذاهــب وجــود دارد 
و می‌تــوان آن را منشــأ اختــاف حاضــر دانســت. تفــاوت عقایــد آن‌هــا، پیرامــون ارادهٔ معتبــر و مــاک در تحقــق و شــناخت آثــار 
قــرارداد اســت. چنان‌کــه غالــب فقهــای مالکــی و حنبلــی، ارادهٔ باطنــی را معتبــر دانســته‌اند، حال‌آنکــه عمــوم فقهــای حنفــی و 
شــافعی، عقیــده بــر اعتبــار اراده ظاهــری دارنــد و چنانچــه ارادهٔ باطنــی در عبــارات یــک قــرارداد، انعــکاس نیابــد، آن را فاقــد اثــر 
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تلقــی می‌کننــد )رمضان‌ســمک، 2018 م: 213(. بــر ایــن اســاس، مبنــای اعتبــار و وجــوب عمــل بــه شــروط نانوشــته و پیش‌تــر 
توافــق شــده، اعتقــاد بــه نقــش اساســی آزادی قراردادهــا اســت. به‌بیان‌دیگــر، پیــروی از نظریــه آزادی اراده در قراردادهــا، موجــب 
ــی،  ــای حنبل ــاد فقه ــه اعتق ــه ب ــداد شــود. چنان‌ک ــد قلم ــا عق ــارن ب ــه شــروط مق ــر و به‌منزل ــور، معتب ــه شــروط مزب می‌شــود ک
ــا اتــکا بــه شــروط از پیــش توافــق شــده، قــراردادی را منعقــد می‌کننــد، ایــن شــروط نیــز همچــون  هنگامــی کــه متعاقدیــن ب
ــردد  ــی می‌گ ــد، تلق ــا عق ــد و ی ــای به‌شــرط، عه ــرارداد و مشــمول ضــرورت شــرعی وف ــر عــرف، داخــل در ق ــی ب شــروط مبتن

)رزقــا، 2004 م: 559(.
بــر اســاس دیــدگاه فقیهــان نامــی حنبلــی، بــه دلیــل فقــدان تفــاوت در بیــن شــرط پیشــین و شــرط هم‌زمــان بــا قــرارداد، 
شــرط مــورد توافــق پیــش از عقــد نیــز، همچــون شــرط هم‌زمــان بــا آن، می‌توانــد مفســد عقــد باشــد. بنابرایــن، چنانچــه ایــن 
دســته از شــروط، ویژگی‌هــای شــرط مفســد قــرارداد را داشــته باشــند، نمی‌تــوان بــه صــرف تقــدم بــر عقــد، آن‌هــا را مفســد عقــد 
ــواب حیله‌گــری دانســته‌اند  ــه گشــودن اب ــرارداد را به‌منزل ــر ق ــر ندانســتن شــروط مقــدم ب ندانســت. همچنیــن، ایــن گــروه، معتب
و در تحلیــل دیــدگاه خــود، اظهــار می‌کننــد: »چــه مفســده‌ای بــا تقــدم شــرط از بیــن مــی‌رود وقتــی کــه متعاقدیــن، خداونــد و 
شــاهدان می‌داننــد کــه قــرارداد، برمبنــای شــرطی باطــل و نامشــروع، منعقــد شــده و تنهــا ظاهــر عقــد، به‌صــورت مطلــق نشــان 
ــا تعبیــری شایســته، قصــد را روح عقــد تلقــی  داده شــده اســت؟« )ابن‌قیــم، 1411 ق: 107(. علاوه‌بــر آن، ایــن دســته از فقهــا ب
کرده‌انــد کــه می‌توانــد مصحــح و یــا مبطــل یــک قــرارداد باشــد. بنابرایــن، اثــر قصــد متعاقدیــن، ورای الفــاظ منــدرج در قــرارداد 

ــم، 1411 ق: 78(. ــود )ابن‌قی ــد ب خواه
همچنیــن بــر اســاس دیــدگاه مشــهور فقهــای مالکــی، چنانچــه متعاقدیــن پیــش از بیــع، بــر پرداخــت ثمــن بــا نــوع خاصــی 
از پــول توافــق کننــد، امــا آن را در ضمــن قــرارداد، شــرط نکننــد، ایــن توافــق به‌منزلــه شــرط در قــرارداد خواهــد بــود؛ زیــرا اگــر 
توافقــی میــان متعاقدیــن، غیــر از شــروط مصــرح در قــرارداد هــم کشــف گــردد، آن نیــز همچــون ســایر شــرایط مصــرح در قــرارداد 
خواهــد بــود )حطــاب، 1412 ق: 417(. بنابرایــن، می‌تــوان جان‌مایــهٔ و عصــارهٔ کلام معتقدیــن بــه اعتبــار شــروط مقــدم بــر قــرارداد 
ــر ارادهٔ ظاهــری دانســت. همیــن امــر به‌عنــوان ســرآغاز اختلاف‌نظــر پیرامــون  را در معتبــر دانســتن ارادهٔ باطنــی و ترجیــح آن ب
اعتبــار شــروط متقــدم بــر قــرارداد، خــود گــواه روشــنی بــر گســتردگی قلمــروی توافق‌هــای پیشــین یــا بنایــی، نســبت بــه مفهــوم 
آشــنای شــروط ضمــن عقــد اســت؛ چراکــه غالبــاً، آنچــه از معنــای شــرط بــه ذهــن حقــوق‌دان متبــادر می‌شــود، مصادیــق ســه‌گانهٔ 
شــرط فعــل و صفــت و نتیجــه اســت. درحالی‌کــه ایــن توافق‌هــا هم‌تــراز بــا اراده و متکــی بــه آن، وســعت خواهــد داشــت، بــه 

همیــن دلیــل نیــز اصطــاح مفــاد بنایــی بــا حقیقــت توافق‌هــای مزبــور، ســازگارتر اســت.

3-2. فقه امامیه

توافق‌هــای پیــش از قــرارداد کــه عقــد برمبنــای آن، منعقــد می‌گــردد بــا اصطــاح معمــول شــرط بنایــی، مباحــث بســیاری را در 
فقــه امامیــه بــه خــود اختصــاص می‌دهــد. مشــهورترین مثــال آن در فقــه، شــروط مقــرر در خواســتگاری اســت کــه عقــد نــکاح 
ــری را  ــه، دخت ــای اولی ــان خواســتگاری و توافق‌ه ــر در زم ــا، اگ ــاد فقه ــه اعتق ــه ب ــد می‌شــود؛ چنان‌ک ــای لحــاظ آن، منعق برمبن
واجــد صفــت کمــال و فاقــد نقــص معرفــی نماینــد و ســپس بــر بنــای آن، عقــد واقــع گــردد، ایــن امــر به‌منزلــه اشــتراط ایــن 
ویژگی‌هــا در قــرارداد اســت. بنابرایــن، تخلــف از آن‌هــا نیــز موجــد خیــار خواهــد بــود )خمینــی)ره(، 1392: 318(. وانگهــی در فقــه 
امامیــه، نظــر مشــهور فقهــا بــر عــدم اعتبــار شــروط بنایــی یــا تبانــی اســت. چنان‌کــه بــه اعتقــاد برخــی از آن‌هــا، علــت الــزام‌آور 
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بــودن یــک شــرط، ذکــر آن در قــرارداد اســت تــا بتــوان به‌عنــوان جزئــی از ارکان آن، داخــل در ضــرورت وفــای بــه عقــد، تلقــی 
گــردد )حســینی مراغــی، 1417 ق: 60(.

وانگهــی در فقــه امامیــه نیــز غالبــاً، مســئله ترجیــح ارادهٔ باطنــی یــا ظاهــری خالــق قــرارداد، روی دیگــر بحــث در اعتبار شــروط 
بنایــی اســت. ازایــن‌روی، بــر اســاس دیــدگاه گروهــی از فقهــا، عقــود محصــول و تابعــی از وســایل، الفــاظ و ابزارهای اســتفاده شــده 
در انعقــاد قــرارداد اســت؛ زیــرا عقــود در زمــرهٔ مُنشــآت هســتند کــه تنهــا بــا وســایل انشــا، محقــق خواهنــد شــد )نائینــی، 1373 
ق، ج 1: 68(. بنابرایــن، هنگامــی قصــد متعاقدیــن، موجــد اثــر می‌گــردد کــه وســایلی نیــز بــر آن، دلالــت نمایــد. بدیــن ترتیــب، 
چنانچــه عقــدی برمبنــای چیــزی، اعــم از آنکــه ناشــی از نیــت باطنــی متعاقدیــن یــا موضوعــی بیرونــی باشــد، منعقــد شــود؛ امــا در 

قــرارداد، صراحتــاً یــا ضمنــاً انعــکاس نیابــد، وجــود آن همچــون عــدم آن اســت )نائینــی، 1373 ق، ج 1: 407(.
البتــه گاهــی فقهــا، علــت عــدم اعتبــار شــروط بنایــی را خــارج از مبحــث ارادهٔ معتبــر و برمبنــای الــزام‌آور نبــودن شــروط ابتدایی 
ــروط‌علیه را  ــن، مش ــین متعاقدی ــای پیش ــهور، توافق‌ه ــر مش ــق نظ ــد: »مطاب ــه می‌گوین ــوران فق ــه نام ــد. چنان‌ک ــه می‌کنن توجی
ملــزم نمی‌ســازد؛ زیــرا تعهداتــی کــه مشــروط‌علیه پیــش از عقــد می‌پذیــرد، مصداقــی از الزامــات ابتدایــی اســت کــه بی‌تردیــد، 
لازم‌الوفــا نخواهــد بــود. بنابرایــن، پایبنــدی بــه شــرطی کــه در قــرارداد ذکــر نشــده اســت نیــز حتــی اگــر عقــد برمبنــای آن، منعقــد 

شــده باشــد، ضــرورت نــدارد« )شــیخ انصــاری، 1411 ق، ج 3: 31-32(.
ــر  ــه شــروط ابتدایــی اســت و اختــاط آن‌هــا اســت. به‌نحوی‌کــه علاوه‌ب نکتــهٔ مهــم ایــن دیــدگاه، الحــاق شــروط بنایــی ب
اطــاق شــروط ابتدایــی بــه تمــام توافق‌هــای پیشــین، ازجملــه شــروط بنایــی، بــه دلیــل معتبــر ندانســتن شــروط ابتدایــی، ایــن 

ــر نمی‌شــمارد. ــز معتب شــروط را نی
در مقابــل، برخــی دیگــر از فقهــای نامــی، علاوه‌بــر اعتقــاد بــه تمایــز میــان شــروط ابتدایــی و بنایــی، عقیــده بــر اعتبــار شــروط 
ابتدایــی دارنــد. ایــن دســته در خصــوص اعتبــار شــروط بنایــی، بــا مــردود دانســتن نظــر مشــهور فقهــا، صــرف آفرینــش قلبــی یــا 
انشــای باطنــی را در تحقــق و صحــت شــرط تبانــی، کافــی شــمرده و تصریــح لفظــی را بــرای اعتبــار ایــن شــروط لازم ندانســته‌اند 
)طباطبائــی یــزدی، 1410 ق: 119-117(. بنابرایــن، اگــر متعاملیــن بــا توافــق و برمبنــای وجــود پــاره‌ای از شــروط، مبــادرت بــه 
ــه آن شــرط  ــد، چنانچــه مشــروط‌علیه ب ــور، مغفــول بمان ــه ایــن شــروط در قــرارداد مزب انعقــاد قــراردادی نماینــد، امــا تصریــح ب
عمــل نکنــد، مشــروط‌له هــم حــق فســخ قــرارداد را خواهــد داشــت؛ زیــرا عمــل بــه چیــزی کــه در هنــگام انعقــاد قــرارداد، مــورد 
تبانــی و توافــق طرفیــن قــرار می‌گیــرد، همچــون شــروط مصــرح در قــرارداد ضــرورت دارد )طباطبائــی یــزدی، 1376 ش: 187(. 
همچنیــن، بــر اســاس عمــوم و اطــاق برخــی آیــات و احادیــث در مــورد لــزوم وفــای بــه عهــد، افــراد همــواره پایبنــد بــه شــروط 
میــان خــود، هســتند؛ ضــرورت عمــل و التــزام بــه ایــن شــروط نیــز، منــوط به‌تصریــح در قــرارداد، نخواهــد بــود )علامــه مجلســی، 

1363 ش: 26(.
بــر ایــن اســاس، منشــأ اعتبــار و ورود شــروط بنایــی بــه قــرارداد، موضــوع اراده و ترجیــح ارادهٔ باطنــی به‌عنــوان منــاط اعتبــار در 
تشــکیل و آثــار عقــود اســت. همیــن امــر، نشــان می‌دهــد کــه در فقــه امامیــه، همچــون فقــه اهــل ســنت، نــزاع حقیقــی پیرامــون 
آنچــه شــروط بنایــی می‌نامنــد، مســئلهٔ اراده اســت. بنابرایــن، مــاک ایــن اســتدلال‌ها در اثبــات مفهــوم وســیع‌تر مفــاد بنایــی 
نیــز کارســاز خواهــد بــود؛ زیــرا حقیقــت و ذات ایــن توافق‌هــا، منحصــر بــه شــروط مصطلــح نتیجــه، صفــت یــا فعــل نیســت؛ بلکــه 
تمــام مصادیــق آن توافقــی اســت کــه داخــل دامنــهٔ ارادهٔ موجــد و خالــق تعهــدات قــرار می‌گیــرد و می‌توانــد شــامل موضوعاتــی 

همچــون ماهیــت عقــد، مبیــع یــا عوضیــن نیــز گــردد.
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3-3. حقوق مصر

برخــاف قانــون مدنــی ایــران کــه بــا اقتبــاس از فقــه امامیــه، بــه موضــوع توافق‌هــا پیــش از عقــد تحــت عنــوان شــروط بنایــی 
توجــه دارد؛ قانــون مدنــی مصــر، فاقــد تصریــح بــه نهــاد متناظــر آن در فقــه اهــل ســنت اســت. امــا درون‌مایه‌هــای ایــن مفهــوم، 
در حقــوق ایــن کشــور نیــز ملاحظــه می‌گــردد. چنان‌کــه بنــد دوم مــاده 150 قانــون مدنــی مصــر،1 مقــرر می‌کنــد: »اگــر تفســیر 
قــرارداد لازم باشــد، بی‌آنکــه بــه معانــی لغــوی کلمــات محــدود شــد، بایــد در پــی کشــف نیــت مشــترک متعاقدیــن، بــر اســاس 
طبیعــت معاملــه، راســتی و اعتمــاد میــان آن‌هــا و عــرف جــاری در معامــات بــود«. مطابــق ایــن مــاده، اصــولًا ارادهٔ باطنــی و 
ــه ارادهٔ ظاهــری، تنهــا تــا هنگامــی توجــه می‌شــود کــه بیانگــر ارادهٔ  نیــت مشــترک طرفیــن، معتبــر و معیــار تفســیر اســت و ب
باطنــی باشــد )الســنهوری، 1391، 178(. بــه همیــن دلیــل، حقوق‌دانــان ایــن کشــور، توجــه بــه شــرایط پیرامــون عقــد، همچــون 
مذاکــرات پیــش از انعقــاد قــرارداد را از راه‌هــای کشــف ارادهٔ حقیقــی و مشــترک متعاقدیــن دانســته‌اند )ســلیم، 2017 م: 212-213(. 
وانگهــی، تردیــدی نیســت کــه مقصــود از توجــه بــه مذاکــرات پیــش از انعقــاد بــرای کشــف ارادهٔ متعاقدیــن، صــرف مذاکــرات و 
چانه‌زنی‌هــای متــداول نخواهــد بــود؛ بلکــه توافقــی اســت کــه در خــال آن، حاصــل و وارد ارادهٔ مشــترک متعاقدیــن می‌گــردد. 
بنابرایــن، توافق‌هــای مزبــور، هم‌پوشــانی روشــنی بــا مفهــوم مفــاد بنایــی خواهــد داشــت، به‌ویــژه آنکــه موضــوع رجحــان ارادهٔ 

باطنــی، به‌عنــوان اســاس اعتبــار مفــاد بنایــی نیــز مــورد پذیــرش قــرار دارد.
همچنیــن، موضــوع »مســتندات عقــد« در حقــوق ایــن کشــور نیــز در خصــوص تطابــق بــا مفــاد بنایــی، قابل‌توجــه اســت. 
ــر تجلــی کامــل کلیــهٔ شــروط و محتــوای یــک قــرارداد، در ســندی  ــان مصــری، گرچــه اصــل ب ــه عقیــدهٔ حقوق‌دان چنان‌کــه ب
امضاشــدهٔ متعاقدیــن اســت، لیکــن برخــی مســتندات دیگــر نیــز وجــود دارد کــه بــه دلیــل ارائــه یــا اظهــار توســط یکــی از طرفیــن 
بــه دیگــری، بــه قلمــروی تعهــدات قــرارداد، وارد خواهــد شــد. مثــاً در برخــی از قراردادهــا نظیــر تبلیغــات فــروش دســتگاه‌های 
ــاد  ــه انعق ــری ب ــب دیگ ــانی و ترغی ــدف اطلاع‌رس ــا ه ــی را ب ــته‌ها و اوراق چاپ ــاره‌ای از نوش ــن پ ــی از متعاقدی ــی، یک الکترونیک
قــرارداد، ارائــه می‌نمایــد. ایــن اوراق، گرچــه آگهــی تبلیغاتــی تلقــی می‌شــود، امــا چــون بــه جزئیــات پیرامــون قــرارداد می‌پــردازد 
و در رضایــت بــه انعقــاد قــرارداد اثرگــذار اســت، بخشــی از قــرارداد قلمــداد می‌شــود. بنابرایــن، شــخص ارائه‌دهنــده، نســبت بــه 
محتــوای آن‌هــا متعهــد می‌گــردد. همچنیــن، تبلیغــات و اعلامیه‌هــای نصــب شــده در محــل انعقــاد قــرارداد، ماننــد اعــام عــدم 
مســئولیت پارکینــگ یــا هتــل در قبــال ســرقت اشــیای مشــتریان و یــا دســتورالعمل‌هایی کــه کارفرمــا بــرای کارکنــان خویــش در 
محــل کار نصــب می‌کنــد، چنانچــه بــه نحــوی در دســترس قــرار گیــرد کــه آگاهــی بــه آن، امکان‌پذیــر باشــد، نشــان از رضایــت 

ضمنــی متعهــد در پذیــرش آن دارد )منصــور، 2005 م: 116-117(.
بنابرایــن، ممکــن اســت برخــی مفــاد یــک قــرارداد کــه بنــای تمایــل و ارادهٔ متعاقدیــن بــه انشــای عقــد نیــز بــوده اســت، در 
ســند قــرارداد، تصریــح نگــردد؛ امــا بــا کشــف ورود ایــن مفــاد نانوشــته بــه ارادهٔ باطنــی متعاقدیــن، آن‌هــا نیــز به‌عنــوان بخشــی از 
تعهــدات قــرارداد مزبــور، تفســیر می‌شــود. دیــوان عالــی ایــن کشــور نیــز بــا پیــروی از همیــن دیــدگاه، اظهــار می‌کنــد: »تعییــن 
قلمــروی تعهــدات یــک قــرارداد، بــه نیــت مشــترک متعاقدیــن وابســته خواهــد بــود. بنابرایــن تعهــدات مزبــور، تنهــا بــه مفــاد 

1- المــادة 2-150 قانون‌المدنی‌المصــری: »امــا اذا کان هنــاک محــل لتفســیرالعقد، فیجــب البحــث عــن النیة‌المشــترکة للمتعاقدیــن دون الوقــوف عنــد المعنی‌الحرفــی 
للألفــاظ، مــع الأســتهداء فی‌ذلــک لطبعة‌التعامــل، و بمــا ینبغــی ان یتوافــر مــن امانــة وثقــة بین‌المتعاقدیــن، وفقــا للعــرف الجــاری فی‌المعامــات«.
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منــدرج در قــرارداد محــدود نخواهــد شــد.« )الطعــن رقــم 340 لســنة 52 القضائیــة جلســة 1989/4/5، محکمــة النقض-المکتــب 
الفنی-مدنــی 165(.1

روشــن اســت کــه ایــن عبــارات بــا اســاس مفهــوم مفــاد بنایــی مطابقــت دارد، چراکــه در تبلیغــات شــرکت‌ها و مؤسســات، 
ممکــن اســت علاوه‌بــر ویژگی‌هــای مربــوط بــه موضــوع عقــد و تعهــدات وی کــه بــا شــروط بنایــی نیــز قابــل انطبــاق خواهــد 
بــود، پــاره‌ای از موضوعــات دیگــر نیــز ذکــر شــود کــه در قالــب هیچ‌یــک از عناویــن شــروط اصطلاحــی، شــامل شــرط صفــت و 
فعــل و نتیجــه نگنجــد. مثــال بــارز ایــن امــر، قراردادهایــی اســت کــه شــخصیت طرفیــن آن، علــت عمــده انعقــاد عقــد هســتند. 
ــال  ــن حیطــه و فع ــز گوناگــون ای ــدهٔ جوای ــال در حــوزهٔ طراحــی ســاختمان و معمــاری، خــود را دارن ــک شــرکت فع چنان‌کــه ی
در برخــی پروژه‌هــای مشــهور، معرفــی کنــد؛ امــا در حقیقــت، ایــن جوایــز در نــگاه متخصصیــن، ارزشــمند نباشــد و فعالیــت در 
ــز، چنــان محــدود باشــد کــه وجــه تمایــزی میــان وی و ســایر شــرکت‌های معمــول، نیافرینــد. حال‌آنکــه  ــور نی پروژه‌هــای مزب
کارفرمایــان بــرای طراحــی و معمــاری یــک پــروژه بــزرگ شــهری، مبتنــی بــر وجــود همیــن ویژگی‌هــای معرفــی شــده، مبــادرت 
بــه انعقــاد قــرارداد بــا وی نماینــد. در ایــن حالــت بــا توجــه بــه آگاهــی شــرکت از دلیــل تمایــل کارفرمــا بــه انعقــاد قــرارداد، چنانچه 
احــراز شــود بنــای معاملــه، تجربــه و اعتبــار اظهــار شــده از ســوی شــرکت اســت، بی‌تردیــد ایــن امــر، وارد در تراضــی شــده و 
توافــق ضمنــی قبلــی بــر آن، وجــود داشــته اســت. وانگهــی، مصادیــق این‌چنینــی کــه ناظــر بــر ویژگی‌هــای متعاملیــن هســتند، 
در قالــب شــروط اصطلاحــی مزبــور، قابــل تصــور نخواهنــد بــود. همیــن امــر نیــز بــا آشــکار ســاختن گســتردگی قلمــروی ایــن 
مضامیــن کــه بــه انحــای گوناگــون، داخــل در توافــق و تراضــی متعاملیــن قــرار می‌گیــرد، مفهــوم مفــاد بنایــی را توجیــه و تبییــن 
ــا  ــدارد، ام ــرارداد ن ــه توافق‌هــای پیــش از ق ــح روشــنی ب ــی مصــر، تصری ــون مدن ــب، علی‌رغــم آنکــه قان ــن ترتی ــد. بدی می‌نمای

مبانــی اســتواری در حقــوق ایــن کشــور وجــود دارد کــه بــر مفــاد بنایــی و حتــی قلمــروی وســیع آن، دلالــت می‌کنــد.

3-4. حقوق ایران

قانــون مدنــی ایــران، برخــاف نظــر مشــهور فقهــای امامیــه، توافق‌هــای بنایــی را بــا همیــن اصطــاح، پذیرفتــه اســت، چنان‌کــه 
بخــش اخیــر مــاده 1128 قانــون مدنــی، در مــورد حــق فســخ ناشــی از فقــدان صفاتــی در زوجیــن، اظهــار می‌کنــد: »خــواه وصــف 
مذکــور در عقــد تصریــح شــده یــا عقــد متباینــاً بــر آن واقــع شــده باشــد.« همچنیــن، مــاده 1113 قانــون مدنــی در خصــوص نــکاح 
منقطعــی کــه بــر بنــای وجــود نفقــه منعقــد شــده، مقــرر کــرده اســت: »در عقــد انقطــاع، زن حــق نفقــه نــدارد، مگــر اینکــه شــرط 

شــده یــا آنکــه عقــد مبنــی بــر آن جــاری شــده باشــد«.
افــزون بــر ایــن، گرچــه قانــون مدنــی ایــران بــه پیــروی از ســنت فقهــای امامیــه، شــروط بنایــی را ذیــل موضــوع نــکاح مطرح 
ســاخته اســت؛ امــا چــون عقــد نــکاح در ایــن خصــوص، ویژگــی منحصربه‌فــردی نــدارد، حکــم و مــاک ایــن مــواد، بــه ســایر 
عقــود نیــز تســری می‌یابــد. بنابرایــن، بــه اســتناد مــواد مذکــور و همچنیــن عمومــات فقهــی نظیــر »أوفــوا بالعقــود« و »المؤمنــون 

عنــد شــروطهم«، در اعتبــار و لازم‌الوفــا بــودن شــروط بنایــی در حقــوق ایــران، تردیــدی باقــی نمی‌مانــد.
ــر اظهــارات پیشــین، تنهــا در  ــی اســت کــه براب ــاد بنای ــد بررســی گــردد، قلمــروی مفهــوم گســترده‌تر مف ــون بای آنچــه اکن
شــروط اصطلاحــی ضمــن عقــد ازجملــه شــرط فعــل و نتیجــه و صفــت خلاصــه نمی‌شــود. بااین‌حــال، نبایــد چنیــن پنداشــت 

1- )رأی شــماره 52-340 به‌تاریــخ 1989/4/5، صــادره از شــعبه 165 دیــوان عالــی کشــور مصــر(: »تحدیــد نطــاق العقــد یرجــع فیــه إلــی النیه‌المشــرکة للمتعاقدیــن 
فلایقتصــر علــی مــا ورد فیــه بــل یجــاوز إلــی مــا هــو من‌مســتلزماته بحســب طبیعة‌الإلتــزام«.
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ــد 7 مــاده  ــر از شــروط اصطلاحــی، ناآشــنا اســت؛ چنان‌کــه بن ــا وســعت توافق‌هــای بنایــی و فرات ــی ب ــران، به‌کل کــه حقــوق ای
13 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 1،1318 علاوه‌بــر شــروط بنایــی، بــه امــکان مطالبــهٔ عهــود بنــای قــرارداد نیــز تصریــح 
و مقــرر می‌کــرد: »مطالبــه وفــای بــه شــروط و عهــود راجع‌بــه معامــات و قراردادهــا، اعــم از اینکــه در ضمــن معاملــه و قــرارداد 
تصریــح شــده و یــا بنــای متعاملیــن بــر آن بــوده و یــا عادتــاً و عرفــاً معاملــه مبنــی بــر آن باشــد، مشــروط بــر اینکــه مــورد مطالبــه، 
قابــل ارزیابــی نباشــد و الا نصــاب دادگاه بخــش معتبــر خواهــد بــود«. بنابرایــن، قانون‌گــذار وقــت بــا پیش‌بینــی امــکان توهــم 
انحصــار توافق‌هــای بنایــی در شــروط معمــول ضمــن عقــد، عبــارت عــام عهــود را نیــز ذکــر می‌کنــد کــه بی‌تردیــد بــا مفهــوم 

مفــاد بنایــی، قابــل انطبــاق اســت.
امــا همان‌طــور کــه اشــاره شــد، مبانــی تحلیلــی و اســاس تأثیــر و نفــوذ شــروط بنایــی بــر اعتبــار و ترجیــح ارادهٔ باطنــی اســتوار 
اســت. وانگهــی در حقــوق و قانــون مدنــی ایــران نیــز مصادیــق بســیاری از ترجیــح و معتبــر دانســتن ارادهٔ باطنــی، قابــل مشــاهده 
اســت؛ چنان‌کــه عبــارت »قصــد انشــا« در مــاده 191 قانــون مدنــی، بــه مفهــوم یــک کنــش باطنــی اســت کــه موجــب تحقــق 
ــی روشــن از قاعــدهٔ فقهــی  ــی کــه بازتاب ــون مدن ــر اســاس مــاده 463 قان ــان، 1399: 221(. همچنیــن، ب عقــد می‌گــردد )کاتوزی
»العقــود تابعــه للقصــود« اســت، رابطــه متعاقدیــن تابــع ارادهٔ واقعــی آن‌هــا خواهــد بــود. بنابرایــن، قانون‌گــذار ایرانــی بــر ترجیــح 

ارادهٔ باطنــی عقیــده دارد.2
درواقــع، اراده یــا قصــد باطنــی، خالــق عقــد و ایقــاع در عالــم اعتبــار و ثبــوت اســت و الفــاظ و قرائــن خارجــی، تنهــا نشــانه‌های 
آن هســتند )قاســم‌زاده و دیگــران، 1382: 76(. بــر همیــن اســاس بــه اعتقــاد حقوق‌دانــان، چنانچــه مبنــای الــزام‌آور بــودن شــروط، 
قصــد مشــترک و تراضــی متعاقدیــن باشــد، تأثیــر و نفــوذ آن‌هــا، منــوط به‌تصریــح در قــرارداد نخواهــد بــود )کاتوزیــان، 1401: 
117(. بنابرایــن، در دلالــت بــر ارادهٔ باطنــی متعاقدیــن و بــه تبــع آن، تبییــن مفــاد و آثــار یــک عقــد، تصریــح در عقــد تنهــا طریقیت 
دارد. امــا آنچــه از تشــریح اســاس اعتبــار شــروط بنایــی، اســتنباط می‌گــردد، بــه مفــاد بنایــی نیــز تعمیــم می‌یابــد؛ زیــرا بــا وجــود 
گســتردگی بیشــتر قلمــروی مفــاد بنایــی، ایــن مفهــوم، برآمــده و حاصــل بازشــناخت همــان بنیادهــای تحلیلــی و مشــهور شــروط 
بنایــی اســت. بــر اســاس همیــن خاســتگاه مشــترک نیــز، اعتبــار انــواع مختلــف توافق‌های پیــش از عقــد و داخــل در ارادهٔ مشــترک 
و باطنــی متعاقدیــن، توجیــه می‌گــردد. چنان‌کــه گاهــی حقوق‌دانــان، بی‌آنکــه نامــی از شــرط بــه میــان آورنــد، مدلــول مذاکــرات 
تقریبــاً متصــل بــه عقــد کــه بــا توســل بــه قرائــن، بتــوان ارتبــاط آن‌هــا را بــا ایجــاب و قبــول احــراز کــرد، داخــل در قلمــروی 

انشــای متعاقدیــن و مفــاد قــرارداد دانســته‌اند )لنگــرودی، 1387: 205(.
ــا دقــت نظــر در مبانــی تحلیلــی اظهــار شــده پیرامــون اعتبــار مفــاد بنایــی، مشــخص می‌گــردد کــه مصادیــق  همچنیــن ب
ــا موضوعــات مختلفــی  ــاد بنایــی هم‌ســو ب ــهٔ مف ــن مفهــوم، محصــور و قابل‌شــمارش نیســت؛ بلکــه دامن داخــل در قلمــروی ای
کــه ممکــن اســت در اراده بگنجــد، قابل‌گســترش اســت. چراکــه قلمــروی مفــاد بنایــی، همــان محتویــات ارادهٔ باطنــی و مــورد 
اتفــاق طرفیــن خواهــد بــود کــه تنهــا در قــرارداد انعــکاس نیافته‌انــد؛ حال‌آنکــه متعاقدیــن، لحــاظ آن‌هــا در زمــان انشــای عقــد 
را مفــروض دانســته‌اند. بااین‌حــال، علاوه‌بــر آنچــه بــا عنــوان شــروط بنایــی و در قالــب شــرط فعــل و نتیجــه و صفــت، مشــهور 
ــه در  ــرد ک ــام ب ــوان ن ــی را می‌ت ــای بنای ــق بســیاری از توافق‌ه ــز می‌گنجــد؛ مصادی ــی نی ــاد بنای ــر مف ــوم عام‌ت اســت و در مفه
قالــب شــرط اصطلاحــی، قابــل تصــور نیســت. چنان‌کــه گروهــی از فقهــا عقیــده داشــتند، دامنــهٔ توافقــات بنایــی، ارکان عقــد را 

1- البته این قانون به‌موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379، نسخ گردید.
2- در تأیید آن، ر.ک.: شهیدی، 1381: 295-294؛ صفایی، 1400: 58؛ نظر مخالف، ر.ک.: جعفری‌لنگرودی، 1387: 65-69.
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ــی از آن باشــد  ــا جزئ ــرارداد و ی ــن ق ــی عوضی ــد حت ــور، می‌توان ــات مزب ــن اســاس، موضــوع توافق ــر همی ــرد و ب ــز در برمی‌گی نی
)حســینی‌مراغی، 1417 ق: 58(.

بنابرایــن، ممکــن اســت کــه پیــش از انشــای قــرارداد، معلــوم و معیــن بــودن عوضیــن، مــورد توافــق قــرار گرفتــه باشــد و مبیــع 
ــع  ــی، آنچــه مان ــا اشــاره نگــردد. حال‌آنکــه ازنظــر تحلیل ــح ی مشــخص شــده باشــد، امــا مجــدداً در زمــان انشــای عقــد، تصری
غــرری دانســتن عقــد می‌شــود، معلــوم و معیــن شــدن حاصــل از توافقــی اســت کــه بــر بنــای آن، عقــد را انشــا می‌کننــد. افــزون 
بــر ایــن، حقوق‌دانــان از طرفیــن قــرارداد نیــز به‌عنــوان مصــداق دیگــری عناویــن مشــمول قلمــروی مفــاد بنایــی، یــاد کرده‌انــد 
)شــهیدی، 1381: 338(. ایــن ســخن در مــواردی کــه طرفیــن عقــد، علــت عمــدهٔ انعقــاد قــرارداد هســتند، ظهــور می‌یابــد. تحلیــل 
ــا  ــر ویژگی‌هــای متعاملیــن ملاحظــه شــد، ب ــر در بررســی حقــوق مصــر در خصــوص تبلیغــات ناظــر ب ایــن دیــدگاه کــه پیش‌ت

حقــوق ایــران نیــز قابــل انطبــاق اســت.
همچنیــن، امــکان دارد کــه در خصــوص ماهیــت حقوقــی عقــد نیــز قبــل از انعقــاد آن، توافــق گــردد؛ امــا ایــن اتفــاق، در ســند 
قــرارداد انعــکاس نیابــد و یــا حتــی از ســند مزبــور، ماهیتــی مغایــر بــا توافــق باطنــی و حقیقــی متعاقدیــن اســتنباط گــردد. مثــال 
ــع و ثمــن و ســایر موضوعــات  ــدا، پیرامــون مبی ــع اســت. چنان‌کــه متعاملیــن در ابت ــام بی ــت در مق ــن موضــوع، وکال ــه ای مبتلاب
مربــوط بــه بیــع و همچنیــن، اعطــای وکالت‌نامــه‌ای بــرای دریافــت ســند رســمی از ســوی خریــدار، توافــق می‌کننــد. آنــگاه در 
هنــگام انشــای قــرارداد، بــر بنــای توافقــات پیشــین و هم‌ســو بــا رویــهٔ مرســوم، بــه تنظیــم یــک وکالت‌نامــه‌ای بلاعــزل، بســنده 
ــد. در  ــی« کرده‌ان ــروش وکالت ــود، »خریدوف ــم خ ــور اســت، حال‌آنکــه به‌زع ــال مزب ــه نقل‌وانتق ــح ب ــی از تصری ــه خال ــد ک می‌کنن
حقیقــت، قصــد باطنــی متعاقدیــن بــر بیــع بــوده اســت؛ امــا چــون مراجــع رســمی کشــور، دارنــدهٔ ســند رســمی مالکیــت را مالــک 
می‌شناســند، بایــع در راســتای تکمیــل آثــار اثباتــی عقــد واقــع شــده و امــکان دریافــت ســند رســمی مالکیــت توســط مشــتری از 
مراجــع مربوطــه، مبــادرت بــه تنظیــم ســند وکالت‌نامــه می‌نماینــد کــه وکیــل یــا مشــتری بتوانــد بــه نیابــت از مــوکل یــا خریــدار، 

تشــریفات نقل‌وانتقــال رســمی کــه تنهــا از ســوی وی ممکــن اســت، شــخصاً انجــام دهــد.
بــر ایــن اســاس، عقــد حقیقــی کــه بــا کنــار هــم گذاشــتن مفــاد بنایــی و مندرجــات ســند )وکالت‌نامــه( به‌عنــوان یــک کل 
واحــد آشــکار می‌شــود، بیــع اســت و وکالت‌نامــه، تنهــا بخشــی تبعــی از آن عقــد حقیقــی خواهــد بــود. امــا بســتری کــه دلالــت 
ــی اســت؛  ــاد بنای ــا مف ــی ی ــای قبل ــان توافق‌ه ــد، هم ــه می‌کن ــت اصطلاحــی را توجی ــاوت از وکال ــت متف ــر ماهی ــی ب ارادهٔ باطن
زیــرا تســری توافق‌هــای قبلــی و نانوشــته در تنهــا ســند مکتــوب قــرارداد )وکالت‌نامــه(، در قالــب مفــاد بنایــی میســر می‌شــود. 
چنان‌کــه در برخــی آرا هم‌ســو بــا ایــن دیــدگاه، اظهــار می‌شــود: »بســیار دیــده شــده اســت کــه مــردم در رویــه معاملاتــی بیــان 
می‌دارنــد »وکالتــی فروختــم«. قطعــاً منظــور افــراد عامــه، چیــزی ورای وکالــت در فــروش پیش‌بینــی شــده در قانــون اســت؛ زیــرا 
در قانــون ایــن امــکان پیش‌بینــی شــده اســت کــه فــردی بــه وکالــت از دیگــری، مــال وی را بفروشــد، نــه آنکــه مالکیــت خــود 
را به‌وســیله وکالــت بــه دیگــری انتقــال دهــد. درواقــع آنــان از وکالــت، به‌عنــوان پوششــی بــرای عمــل خــود اســتفاده کــرده و در 

ــد«. نهــان، بیــع را قصــد کرده‌ان
ــت  ــا ذات وکال ــل، ی ــه وکی ــت ب ــوع وکال ــت موض ــذاری سرنوش ــردد: »واگ ــان می‌گ ــز بی ــن رأی نی ــر از ای ــی دیگ  در بخش
هم‌ســویی نــدارد، وکالــت بــرای امــر آتــی اســت و تبعــی محســوب نمی‌شــود، ولــی وکالــت بلاعــزل بــرای امــر گذشــته و تبعــی 
اســت )به‌تبــع یــک حــق یــا تعهــد(«. )دادنامــه شــماره 140035390007014872 بــه تاریــخ 1400/11/9، صــادره از شــعبه 3 دادگاه 
حقوقــی ماکــو(. دیــدگاه ایــن محکمــه بــا وجــود عــدم تصریــح بــه مفــاد بنایــی، بــا درون‌مایه‌هــای مفــاد بنایــی، مطابقــت دارد. 
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چنان‌کــه بــا احــراز وقــوع بیــع، مبتنــی بــر قصــد نهانــی یــا باطنــی، وکالــت بلاعــزل را متصــل و تابعــی از آن می‌دانــد و صراحتــاً 
ــد. ــه و ســابق قلمــداد می‌کن ــا تعهــدات منتقل ــع را تابعــی از حقــوق ی ــام بی وکالت‌نامه‌هــای در مق

 علاوه‌بــر آن، جهــت معاملــه کــه بــه مفهــوم انگیــزهٔ اصلــی از انعقــاد قــرارداد اســت، در پرتــوی مفــاد بنایــی توجیــه می‌گــردد. 
مــاده 217 قانــون مدنــی در ایــن خصــوص مقــرر می‌کنــد: »در معاملــه لازم نیســت کــه جهــت آن تصریــح شــود، ولــی اگــر تصریح 
شــده باشــد، بایــد مشــروع باشــد و الا معاملــه باطــل اســت«. آنچــه در بــادی امــر از ظاهــر ایــن مــاده، بــه ذهــن متبــادر می‌شــود، 
لــزوم درج یــا ذکــر جهــت نامشــروع در ســند قــرارداد بــرای باطــل دانســتن آن اســت، حال‌آنکــه در ایــن خصــوص، شــیوهٔ بیــان 
موضوعیــت نــدارد. چنان‌کــه بــه اعتقــاد حقوق‌دانــان، مقصــود ایــن مــاده از لــزوم »تصریــح«، ضــرورت بیــان جهــت نامشــروع 
و آگاهــی متعاقدیــن بــرای وارد دانســتن آن بــه تراضــی اســت؛ به‌نحوی‌کــه جهــت نامشــروع، پنهــان نمانــد و معاملــه بــر بنــای 
آن منعقــد گــردد )کاتوزیــان، 1402: 145(. بدیــن ترتیــب، جهــت عقــد در حقیقــت خویــش، مصداقــی از مفــاد بنایــی اســت کــه 
متعاقدیــن، عقــد را بــا آگاهــی و بــر بنــای آن، انشــا می‌کننــد؛ بنابرایــن، بــدون آنکــه ذکــر یــا تحریــر آن در مفــاد قــرارداد لازم 

باشــد، داخــل در تراضــی قلمــداد می‌گــردد و نامشــروع بــودن آن، بــه بطــان قــرارداد می‌انجامــد.
امــا وســعت قلمــروی مفــاد بنایــی به‌گونــه‌ای اســت کــه بــر اســاس آن، غبــن حــادث یــا فورس‌مــاژور ناشــی از تغییــرات زیــاد 
قیمت‌هــا قابل‌توجیــه اســت. چنان‌کــه حقوق‌دانــان در تحلیــل ارتبــاط قصــد متعاقدیــن بــا نظریــهٔ غبــن حــادت اظهــار کرده‌انــد: 
ــه در  ــد ک ــق کرده‌ان ــی تواف ــک شــرط ضمن ــادی را در نظــر داشــته و به‌موجــب ی ــک وضــع ع ــن، اجــرای تعهــد در ی »متعاقدی
صــورت پیــش آمــدن یــک وضــع فوق‌العــاده و پیش‌بینــی نشــده از وفــای بــه عهــد معــاف باشــند.« ســرانجام نیــز بــر همیــن 
اســاس، متعهــد را در چنیــن موقعیتــی دارای حــق فســخ دانســته‌اند )صفایــی، 1400: 183-182(. امــا مقصــود از شــرط ضمنــی 
ــز می‌گــردد. چنان‌کــه  ــر شــروط ضمنــی عرفــی، شــامل شــروط بنایــی نی ــارات، مفهــوم عــام آن اســت کــه علاوه‌ب در ایــن عب

عبــارت توافــق، بــر همیــن امــر دلالــت دارد.
پیرامــون ایــن مطلــب در یکــی از آرای دیــوان اظهــار می‌گــردد: »ادعــای خواهــان درزمینــهٔ افزایــش نــرخ و ایجــاد فورس‌مــاژور 
بــا کیفیــت مطــرح شــده، بــا عنایــت بــه قاعــدهٔ لاضــرر، یــک شــرط بنایــی محســوب می‌شــود؛ بدیــن معنــی کــه در قراردادهــا 
شــروط بنایــی منــوط بــدان نیســت کــه الزامــاً در حیطــه یکــی از عناویــن شــرط وصــف یــا فعــل یــا نتیجــه مذکــور افتــد؛ بلکــه 
بــه ســبب تنــوع آن‌هــا نمی‌تــوان و نبایــد آن را محــدود نمــود و درنتیجــه آنچــه مــورد ادعــای خواهــان واقــع شــده )فورس‌مــاژور 
ناشــی از افزایــش ناگهانــی قیمــت ارز بــا کیفیــت مطــروح( کــه بــر اســاس مراتــب فــوق و قاعــده عقلــی به‌عنــوان شــرط بنایــی 
قابــل تصــور و تصدیــق اســت.« )دادنامــه شــماره 9309970908100085 بــه تاریــخ 1393/6/31، صــادره از شــعبه 21 دیــوان عالــی 
ــن  ــر همی ــه شــروط ســه‌گانهٔ صفــت و فعــل و نتیجــه ندانســته و ب ــی را منحصــر ب ــن، رأی حاضــر، شــروط بنای کشــور(. بنابرای
اســاس، تغییــرات قیمــت را بــه فورس‌مــاژور تســری داده اســت. همیــن عــدم انحصــار موضوعــات توافق‌هــای بنایــی در شــروط 
اصطلاحــی و ماهیــت توافقــی آن بــه شــرحی کــه بیــان شــد، نشــان از شــمول آن در قلمــروی مفــاد بنایــی دارد؛ به‌نحوی‌کــه بــه 

اســتناد آن بــا وقــوع غبــن حــادث، امــکان فســخ قــرارداد میســر می‌شــود.

نتیجه‌گیری
الــف. ماهیــت: بــا وجــود مباحــث بســیار پیرامــون تعریــف شــرط و مفهــوم حقوقــی و معمــول شــروط ضمــن عقــد، التزامــات 
ــا  ــا پیوســتن بــه تعهــدات اصلــی قــرارداد، بــه تکمیــل یــا تغییــر آن می‌پــردازد. بااین‌حــال، ب تبعــی یــا فرعــی‌ای هســتند کــه ب
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ــاس  ــر اس ــه ب ــور ک ــای مزب ــود در توافق‌ه ــن موج ــه مضامی ــت ک ــوان دریاف ــرارداد، می‌ت ــش از ق ــای پی ــر در توافق‌ه ــت نظ دق
ارادهٔ مشــترک متعاقدیــن وارد تعهــدات قــراردادی می‌شــود، تنهــا بــه شــروط محــدود نمی‌شــود. بنابرایــن، نهــاد شــروط بنایــی از 
ــور ناتــوان اســت. ایــن کاســتی، مجــال طــرح مفهــوم جامع‌تــر »مفــاد  احاطــهٔ کامــل بــر موضوعــات گوناگــون توافق‌هــای مزب
بنایــی« اســت. البتــه مفــاد بنایــی، ماهیــت نامأنــوس و غریــب از شــروط بنایــی نــدارد؛ بلکــه خاســتگاه و مــدار آن، همــان شــروط 
بنایــی اســت. امــا آنچــه ترجیــح عبــارت مفــاد بــر شــرط را ایجــاب می‌کنــد، نمایــان ســاختن وســعت قلمــروی توافق‌هــای بنایــی 
ــا باریک‌بینــی در مباحــث و دیدگاه‌هــای گوناگــون پیرامــون آنچــه در فقــه امامیــه  و پیــش از انشــای قــرارداد اســت. وانگهــی، ب
ــور را در اختلافــی  ــوان مبــدأ اختلافــات مزب ــه شــروط متقــدم، تعبیــر می‌شــود، می‌ت ــه شــروط بنایــی و در فقــه اهــل ســنت ب ب
اساســی‌تر، یعنــی ترجیــح یــا عــدم ترجیــح ارادهٔ باطنــی دانســت. بدین‌جهــت، توجیــه مفهــوم مفــاد بنایــی نیــز بــر پایــهٔ مبانــی 
مشــترک آن بــا شــروط بنایــی و از ســوی دیگــر، نقــش ارادهٔ باطنــی در قــرارداد تبییــن می‌گــردد. بنابرایــن، مفــاد بنایــی، بــه مفهــوم 
کلیــهٔ توافق‌هــای پیــش از قــرارداد اســت کــه انشــای عقــد بــر بنــای لحــاظ آن‌هــا صــورت می‌گیــرد و بــه همیــن دلیــل، داخــل 

ــرد. ــرار می‌گی ــن ق ارادهٔ مشــترک متعاقدی
ب. وضعیــت اعتبــار: اعتبــار مفــاد بنایــی را بایــد در لــوای مباحــث متناظــر آن در مــورد شــروط بنایــی و موضــوع ترجیــح 
ارادهٔ مؤثــر در قــرارداد بازجســت. چنان‌کــه برخــی فقهــای امامیــه و غالــب فقیهــان حنبلــی و مالکــی، علاوه‌بــر اعتقــاد بــه اعتبــار 
شــروط بنایــی یــا متقــدم، عقیــده بــه رجحــان ارادهٔ باطنــی بــر ارادهٔ ظاهــری دارنــد؛ حال‌آنکــه گروهــی دیگــر از فقیهــان امامیــه و 
اغلــب فقهــای حنفــی و شــافعی، ضمــن ترجیــح ارادهٔ ظاهــری، شــروط مزبــور را نیــز معتبــر ندانســته‌اند. در حقــوق مصــر نیــز بــا 
ــار توافق‌هــای پیــش از قــرارداد ملاحظــه می‌گــردد، چنان‌کــه  ــر اعتب ــه شــروط متقــدم، مضامینــی دال ب وجــود عــدم تصریــح ب
قانــون مدنــی ایــن کشــور، ارادهٔ باطنــی متعاقدیــن را ترجیــح می‌یابــد. همچنیــن، مبحــث »مســتندات قــرارداد« کــه بــه مراجــع 
تعییــن دامنــهٔ تعهــدات عقــد، نظیــر مفــاد نانوشــته، امــا مــورد توافــق و داخــل در ارادهٔ مشــترک متعاقدیــن می‌پــردازد کــه بــا مفــاد 
بنایــی منطبــق اســت. امــا در حقــوق ایــران، قانــون مدنــی بــا پیــروی از فقــه امامیــه در برخــی مــواد بــاب نــکاح، بــه اعتبــار شــروط 
بنایــی تصریــح می‌کنــد؛ حال‌آنکــه نــکاح در ایــن زمینــه، ویژگــی خاصــی نــدارد و مــاک ایــن مــواد، بــه ســایر عقــود نیــز تســری 
می‌یابــد. همچنیــن، موضــوع مشــروعیت جهــت معاملــه کــه در مــاده 217 ایــن قانــون انعــکاس یافتــه، نمونــهٔ دیگــر توجــه بــه 
توافق‌هــای پیــش از قــرارداد اســت. امــا از همــه مهم‌تــر، قانــون مدنــی ایــران نیــز ارادهٔ باطنــی را مؤثــر می‌شــمارد. بنابرایــن، در 
اعتبــار مفــاد بنایــی یــا بــه دیگــر ســخن، توافق‌هــای پیشــین و بنــای انشــای قــرارداد، تردیــدی وجــود نــدارد؛ زیــرا ارادهٔ مشــترک 

و باطنــی متعاقدیــن در پــی آن بــوده اســت.
ج. قلمــروی »مفــاد بنایــی«: قلمــروی مفــاد بنایــی، بایــد در پرتــوی درهم‌آمیختگــی آن بــا اصــل ترجیــح ارادهٔ باطنــی 
تبییــن گــردد. در حقیقــت، قلمــروی تأثیــر مفــاد بنایــی، روی دیگــر ســخن از نقــش ارادهٔ باطنــی در تعییــن آثــار دامنــهٔ تعهــدات 
ــن تلقــی می‌شــود.  ــرارداد، داخــل در قلمــروی انشــا و ارادهٔ مشــترک متعاقدی ــاد ق ــرا توافق‌هــای پیــش از انعق ــرارداد اســت؛ زی ق
بنابرایــن، قلمــروی مفــاد بنایــی، بی‌آنکــه محــدود بــه شــروط اصطلاحــی یــا ســه‌گانهٔ صفــت و فعــل و نتیجــه باشــد؛ شــامل هــر 
نــوع توافــق صحیــح قبلــی و ملحــوظ در قــرارداد متعاقــب می‌گــردد. بــه همیــن دلیــل، مصادیــق موجــود در قلمــروی مفــاد بنایــی، 
ــا وســعت اراده،  ــران، قلمــروی آن نیــز هم‌ســو ب ــه دلیــل رجحــان ارادهٔ باطنــی در حقــوق ای ــود؛ بلکــه ب قابــل احصــا نخواهــد ب
ــه عوضیــن منتخــب طرفیــن، اطــراف قــرارداد، ماهیــت عقــد، جهــت  ــوان ب ــه، می‌ت ــد. وانگهــی به‌عنــوان نمون گســترش می‌یاب

معاملــه و مبنــای معافیــت از تعهــد بــا وقــوع غبــن حــادث اشــاره کــرد. 
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چکیده تفصیلی
ــرد.  ــرار می‌گی ــن ق ــق طرفی ــورد تواف ــه م ــاد و شــروط و اجــزای متنوعــی اســت ک ــی از مف ــراردادی، ترکیب ــر ق ــهٔ ه درونمای
ــردد.  ــح نمی‌گ ــرارداد، تصری ــای ق ــه، در بنده ــا ناآگاهان ــه ی ــده، آگاهان ــق ش ــات تواف ــن مندرج ــی از ای ــی برخ ــال، گاه بااین‌ح
چنان‌کــه ممکــن اســت در جریــان مذاکــرات پیــش از انعقــاد عقــد، برخــی از مفــاد مــورد اتفــاق طرفیــن قــرار گیــرد و معاملــه بــا 
ابتنــای بــر آن‌هــا، انشــا شــود؛ امــا در متــن یــا ســند اثباتــی قــرارداد، حتــی کمتریــن اشــاره‌ای نیــز بــه ایــن مــوارد نگــردد. مقالــه 
حاضــر نیــز در پــی آن اســت کــه نشــان دهــد، حقیقــت توافق‌هــای پیــش از انشــای عقــد، فراتــر از شــرط اســت و تنهــا بــه آن، 

ــردد. ــدود نمی‌گ مح
بــر همیــن اســاس، ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از رویکــرد توصیفی‌تحلیلــی، بــه بازشــناخت توافق‌هــای بنایــی پیــش از عقــد 
می‌پــردازد. در ایــن راســتا، بــا جمــع‌آوری اطلاعــات بــه شــیوهٔ کتابخانــه‌ای، بــه مطالعــه تطبیقــی در حقــوق ایــران و مصــر و فقــه 
اســامی پرداختــه شــده اســت. بدیــن جهــت، پرســش نخســت ایــن تحقیــق، چیســتی ماهیــت مفــاد بنایــی خواهــد بــود. همچنین، 

پرســش‌های بعــدی، چگونگــی وضعیــت اعتبــار و قلمــروی آن اســت.
ماهیــت مفــاد بنایــی: بــا وجــود تازگــی ســخن از توافق‌هــای مزبــور در قالــب نظریــه و بــا تعبیــر بــه »مفــاد بنایــی«، مضامیــن 
ایــن اندیشــه بــا عباراتــی چــون شــروط بنایــی، در منابــع مختلفــی نظیــر قانــون مدنــی، ملاحظــه می‌گــردد. همچنیــن، در فقــه 
امامیــه نیــز بــه ایــن توافق‌هــا، شــرط بنایــی یــا تبانــی، اطــاق می‌شــود و بــا وجــود عــدم اعتبــار ایــن شــروط در اندیشــهٔ مشــهور 
ــز، قاعــدهٔ »الشــرط المتقــدم کالشــرط  ــد. در فقــه برخــی مذاهــب اهــل ســنت نی ــار آن‌هــا دارن ــر اعتب ــده ب فقهــا، گروهــی عقی
المقــارن لــه«، گــواه از توجــه بــه توافق‌هــای بنایــی و پیــش از عقــد، بــا تعبیــر آن‌هــا به‌شــرط اســت. همچنیــن، مبانــی حقــوق 
مصــر بــا درون‌مایه‌هــای ایــن مفهــوم، مطابقــت دارد. در هــر حــال، مبنــای توجیــه و خاســتگاه مفــاد بنایــی، همــان مباحــث شــروط 
ــی را  ــز تحلیــل شــروط بنای ــن امــر نی ــد. همی ــت می‌کنن ــرارداد، دلال ــر توافق‌هــای پیــش از ق ــی اســت، چنان‌کــه هــر دو، ب بنای

ــازد. ــروری می‌س ض
شــروط بنایــی، پیــش از هــر چیــز، گونــه‌ای از شــروط ضمــن عقــد اســت. حــال آنکــه مفهــوم حقوقــی و متــداول شــروط ضمن 
عقــد، تعهــدات فرعــی یــا تبعــی اســت کــه بــا اتصــال بــه تعهــدات اصلــی قــرارداد، بــه تکمیــل یــا تغییــر آن‌هــا می‌پــردازد. ایــن 
در حالــی اســت کــه بــا بررســی دقیق‌تــر توافق‌هــای بنایــی پیــش از انشــای عقــد، می‌تــوان دریافــت کــه مضامیــن موجــود در 
ایــن توافق‌هــا کــه بــر اســاس ارادهٔ مشــترک و باطنــی متعاقدیــن وارد تعهــدات قــراردادی نیــز می‌شــوند، تنهــا بــه شــروط محــدود 
نخواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل، نهــاد شــروط بنایــی، قــادر بــه پوشــش کامــل موضوعــات متنــوع ایــن توافق‌هــا نیســت. ایــن 
نقیصــه، زمینــه را بــرای طــرح مفهــوم جامع‌تــر »مفــاد بنایــی« فراهــم می‌کنــد. بنابرایــن مفــاد بنایــی، هویتــی بیگانــه و نامأنــوس 

بــا شــروط بنایــی نــدارد؛ بلکــه جانمایــه و مــدار آن، همــان شــروط بنایــی اســت.
آنچــه ترجیــح عبــارت مفــاد بــر شــرط را ایجــاب می‌کنــد، نمایــان ســاختن وســعت قلمــروی توافق‌هــای بنایــی و پیــش از 
انشــای قــرارداد و قاعده‌مندســازی آن اســت. افــزون بــر ایــن، بــا دقــت در مباحــث و دیدگاه‌هــای مختلــف پیرامــون آنچــه در فقــه 
امامیــه »شــروط بنایــی« و در فقــه اهــل ســنت »شــروط متقــدم« نامیــده می‌شــود، می‌تــوان منشــأ ایــن اختلافــات را در اختلافــی 
بنیادی‌تــر، یعنــی ترجیــح یــا عــدم ترجیــح ارادهٔ باطنــی دانســت. بدیــن جهــت، توجیــه مفهــوم مفــاد بنایــی نیــز بــر پایــهٔ مبانــی 
مشــترک آن بــا شــروط بنایــی و از ســوی دیگــر، نقــش ارادهٔ باطنــی در قــرارداد، تبییــن می‌گــردد. بنابرایــن، مفــاد بنایــی بــه لحــاظ 
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ماهــوی، بــه مفهــوم کلیــهٔ توافق‌هــای پیــش از قــرارداد اســت کــه انشــای عقــد بــر بنــای لحــاظ آن‌هــا صــورت می‌گیــرد و بــه 
همیــن دلیــل، داخــل ارادهٔ مشــترک متعاقدیــن، قــرار می‌گیــرد.

اعتبــار مفــاد بنایــی: توجیــه اعتبــار مفــاد بنایــی از یــک ســوی، در گــرو بررســی مباحــث مشــابه آن در مــورد شــروط بنایــی و از 
ســوی دیگــر، موضــوع ترجیــح ارادهٔ مؤثــر در قــرارداد اســت. چنان‌کــه برخــی از فقیهــان امامیــه و غالــب فقهــای حنبلــی و مالکــی، 
علاوه‌بــر اعتقــاد بــه اعتبــار شــروط بنایــی یــا متقــدم، بــه رجحــان ارادهٔ باطنــی بــر ارادهٔ ظاهــری نیــز بــاور دارنــد. در حالــی کــه 
گروهــی دیگــر از فقیهــان امامیــه و اغلــب فقهــای حنفــی و شــافعی، ضمــن ترجیــح ارادهٔ ظاهــری بــر ارادهٔ باطنــی، شــروط مذکــور 

را نیــز معتبــر نمی‌داننــد.
در حقــوق مصــر نیــز بــا وجــود عــدم تصریــح بــه شــروط متقــدم بــر قــرارداد، مضامینــی دال بــر اعتبــار توافق‌هــای پیــش 
از انشــای قــرارداد قابــل مشــاهده اســت. چنان‌کــه قانــون مدنــی ایــن کشــور نیــز ارادهٔ باطنــی متعاقدیــن را مرجــح می‌شــمارد. 
همچنیــن در ایــن نظــام حقوقــی، مبحــث »مســتندات قــرارداد« کــه بــه منابــع تعییــن دامنــهٔ تعهــدات عقــد، ماننــد مفــاد نانوشــته 
ــا مفــاد بنایــی مطابقــت دارد. امــا در حقــوق ایــران، قانــون  امــا مــورد توافــق و داخــل در ارادهٔ مشــترک متعاقدیــن می‌پــردازد، ب
مدنــی بــا پیــروی از فقــه امامیــه در برخــی مــواد مربــوط بــه عقــد نــکاح، بــه اعتبــار شــروط بنایــی تصریــح می‌کنــد؛ حــال آنکــه 
نــکاح در ایــن زمینــه، ویژگــی خاصــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل، مــاک ایــن مــواد، بــه ســایر عقــود نیــز قابــل تســری خواهــد 
بــود. همچنیــن، موضــوع مشــروعیت جهــت معاملــه کــه در مــادهٔ ۲۱۷ ایــن قانــون منعکــس شــده، نمونــهٔ دیگــری از توجــه بــه 
توافق‌هــای پیــش از انشــای عقــد اســت. امــا از همــه مهم‌تــر، قانــون مدنــی ایــران نیــز ارادهٔ باطنــی را مؤثــر و مرجــح می‌شــمارد. 
بــر ایــن بنیــاد، در اعتبــار مفــاد بنایــی یــا بــه عبــارت دیگــر، توافق‌هــای پیشــین و مبنــای انشــای قــرارداد، تردیــدی وجــود نخواهــد 

داشــت؛ زیــرا ارادهٔ مشــترک و باطنــی متعاقدیــن بــر لحــاظ آن، قــرار گرفتــه اســت.
قلمــروی مفــاد بنایــی: تبییــن قلمــروی مفــاد بنایــی، بایــد بــا توجــه بــه پیونــد آن بــا اصــل ترجیــح ارادهٔ باطنــی، صــورت پذیرد. 
درواقــع، قلمــروی تأثیــر مفــاد بنایــی، بیــان دیگــری از نقــش ارادهٔ باطنــی در تعییــن آثــار و دامنــهٔ تعهــدات قــرارداد اســت؛ زیــرا 
توافق‌هــای پیــش از انعقــاد عقــد، داخــل در قلمــروی انشــایی و ارادهٔ مشــترک متعاقدیــن تلقــی می‌شــود. بنابرایــن، قلمــروی مفــاد 
بنایــی، بی‌آنکــه محــدود بــه شــروط اصطلاحــی یــا ســه‌گانهٔ صفــت، فعــل و نتیجــه باشــد؛ شــامل هــر نــوع توافــق صحیــح قبلــی 
و ملحــوظ در قــرارداد متعاقــب می‌گــردد. بــه همیــن دلیــل، مصادیــق موجــود در قلمــروی مفــاد بنایــی قابــل احصــا نخواهنــد بــود. 
بلکــه بــه دلیــل رجحــان ارادهٔ باطنــی در حقــوق ایــران، قلمــروی آن نیــز همســو بــا وســعت اراده، گســترش می‌یابــد. به‌عنــوان 
ــای  ــه و مبن ــد، جهــت معامل ــت عق ــرارداد، ماهی ــن، اطــراف ق ــن منتخــب طرفی ــواردی همچــون، عوضی ــه م ــوان ب ــه، می‌ت نمون
معافیــت از تعهــد بــا وقــوع غبــن حــادث اشــاره نمــود. مــوارد مذکــور، بــه ســبب توافــق پیشــین متعاملیــن و ورود بــه تراضــی و ارادهٔ 
باطنــی متعاقدیــن، حتــی بــا عــدم تصریــح در عقــد نیــز همچنــان، داخــل در تعهــدات قــراردادی هســتند؛ حــال آنکــه نمی‌تــوان 

آن‌هــا را مشــمول مفهــوم شــرط و نهــاد شــروط بنایــی دانســت.

Extended Abstract
The essence of any contract is a combination of provisions, conditions, and various components 

agreed upon by the parties. However, sometimes some of these agreed-upon contents, consciously or 

unconsciously, are not explicitly stated in the contract clauses. For instance, during pre-contractual 
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negotiations, some provisions may be agreed upon by the parties, and the transaction may be formed 

based on them, but there may not be even the slightest reference to these matters in the text or 

evidentiary document of the contract. This article also seeks to demonstrate that the reality of pre-

contractual agreements goes beyond mere conditions and is not limited to them.

Accordingly, this research, using a descriptive-analytical approach, aims to identify the constructive 

agreements prior to the contract formation. In this regard, by collecting information through library 

research, a comparative study has been conducted on the legal systems of Iran, Egypt, and Islamic 

jurisprudence (fiqh). Therefore, the first question of this research will be the nature of Constructive 

Provisions. Also, subsequent questions address their validity and scope.

The Nature of Constructive Provisions: Despite the novelty of discussing these agreements as a 

theory and using the term “Constructive Provisions”, the essence of this concept can be observed 

in other terms such as Constructive Conditions in various sources, including the Civil Code. Also, 

in Imami jurisprudence, these agreements are referred to as Constructive Conditions or Collusion, 

and despite the lack of validity of these conditions in the view of most jurists, some believe in their 

validity. In the jurisprudence of some Sunni schools, the rule of “The preceding condition is like 

the concurrent condition” also indicates attention to constructive and pre-contractual agreements, 

referring to them as conditions. Furthermore, the foundations of Egyptian law are consistent with the 

essence of this concept. In any case, the justification and origin of Constructive Provisions lie within 

the discussions surrounding Constructive Conditions, as both refer to pre-contractual agreements. 

This also necessitates an analysis of Constructive Conditions.

Constructive Conditions, first and foremost, are a type of condition within the contract. However, 

the legal and conventional understanding of conditions within a contract refers to ancillary or 

secondary obligations that, by being attached to the primary obligations of the contract, complement 

or modify them. However, a closer examination of the constructive agreements before the formation 

of the contract reveals that the content of these agreements, which also enter into the contractual 

obligations based on the mutual and inner intention of the contracting parties, will not be limited to 

mere conditions. For this reason, the institution of Constructive Conditions is unable to fully cover 

the diverse subjects of these agreements. This shortcoming paves the way for introducing the more 

comprehensive concept of “Constructive Provisions”. Therefore, Constructive Provisions do not 

have an alien or unfamiliar identity compared to Constructive Conditions; rather, their essence and 

core are the same as Constructive Conditions.

The reason for preferring the term “Provision” over “Condition” is to reveal the broader scope 
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of constructive and pre-contractual agreements and to formalize them. Furthermore, by carefully 

examining the various discussions and viewpoints surrounding what is called “Constructive 

Conditions” in Imami jurisprudence and “Preceding Conditions” in Sunni jurisprudence, the origin 

of these differences can be found in a more fundamental difference, namely, the preference or lack of 

preference for inner intention. Therefore, the justification of the concept of Constructive Provisions 

is explained based on its shared foundations with Constructive Conditions and, on the other hand, 

the role of inner intention in the contract. Therefore, in essence, Constructive Provisions refer to all 

pre-contractual agreements upon which the contract is formed, and for this reason, they fall within 

the mutual and inner intention of the contracting parties.

Validity of Constructive Provisions: Justifying the validity of Constructive Provisions depends, on 

the one hand, on examining similar discussions regarding Constructive Conditions and, on the other 

hand, on the matter of prioritizing the effective intention in the contract. As some Imami jurists and 

most Hanbali and Maliki jurists, in addition to believing in the validity of Constructive or Preceding 

Conditions, also believe in the preference of inner intention over apparent intention. While another 

group of Imami jurists and most Hanafi and Shafi’i jurists, while preferring apparent intention over 

inner intention, do not consider the aforementioned conditions valid.

In Egyptian law, despite the lack of explicit mention of conditions preceding the contract, there 

are implications suggesting the validity of agreements prior to the contract formation. As the Civil 

Code of this country also prioritizes the inner intention of the contracting parties. Also, in this legal 

system, the topic of “Contractual Documents,” which deals with sources for determining the scope 

of contractual obligations, such as unwritten but agreed-upon provisions within the mutual intention 

of the contracting parties, aligns with Constructive Provisions. But in Iranian law, the Civil Code, 

following Imami jurisprudence, explicitly states the validity of Constructive Conditions in some 

articles related to the marriage contract; however, marriage has no special characteristics in this 

regard. Therefore, the criteria of these articles can be extended to other contracts as well. Also, the 

issue of the legitimacy of the purpose of the transaction, reflected in Article 217 of this law, is another 

example of attention to agreements before the formation of the contract. But most importantly, 

Iranian Civil Law also considers inner intention to be effective and preferred. On this basis, there is 

no doubt about the validity of Constructive Provisions, or in other words, prior agreements forming 

the basis of the contract, because the mutual and inner intention of the contracting parties has been 

placed upon it.

Scope of Constructive Provisions: Explaining the scope of Constructive Provisions should be 
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done in light of its connection to the principle of prioritizing inner intention. In fact, the scope of the 

effect of Constructive Provisions is another expression of the role of inner intention in determining 

the effects and scope of contractual obligations; because pre-contractual agreements are considered 

to fall within the scope of the declaration and mutual intention of the contracting parties. Therefore, 

the scope of Constructive Provisions, without being limited to conventional conditions or the 

threefold classification of quality, act, and result, includes any valid prior agreement considered in 

the subsequent contract. For this reason, the instances within the scope of Constructive Provisions 

cannot be enumerated. Rather, due to the preference of inner intention in Iranian law, its scope 

also expands in line with the breadth of intention. For example, one can point to matters such as 

the consideration chosen by the parties, the parties to the contract, the nature of the contract, the 

purpose of the transaction, and the basis for exemption from obligation due to subsequent loss. The 

aforementioned matters, due to the prior agreement of the parties and their inclusion in the mutual 

agreement and inner intention of the contracting parties, remain within the contractual obligations 

even if not explicitly stated in the contract; however, they cannot be considered to fall under the 

concept of conditions and the institution of Constructive Conditions.


